
 

  
  
  

  مؤثر بر سياست و هاي داخلي پايدار  مؤلفه
  خارجي عراق جديد

  
 1388 /15/11:  تاريخ تأئيد                7/9/1388: تاريخ دريافت

  
 ∗غلامرضا خسروي

 چكيده
عـراق    اجتمـاعي – سياسـي  و فـضاي  مقاله حاضر ضمن درك اهميت تغيير رژيم

ايـن  سياست و رفتـار خـارجي       به تبيين عناصر و متغيرهاي داخلي تأثيرگذار بر          جديد
گيري سياسـت    كلسؤال محوري اين است كه منابع داخلي مؤثر بر ش         . پردازد  مي كشور

 است سياسـت خـارجي عـراق جديـد          در پاسخ، مدعي   يهفرض خارجي عراق كدامند؟  
از منـابع پايـدار و ثابـت     ثرأمت ـ زيـادي   تا حـدود ،همانند دوران پادشاهي و جمهوري

هـاي   ري ميان هويت و حاكميت و يا دولت و ملت، دشـواري           داخلي است كه ناسازگا   
هـا و    هاي مشترك عربي از مؤلفـه      و ارزش هويت  ژئوپليتيكي، اقتصاد وابسته به نفت و       

هـا   رغم تغيير ساختار حقـوقي، ايـن عناصـر و ويژگـي        به. هاي اصلي آن هستند    ويژگي
  . تغييري نيافته و بعيد است در آيندة نزديك دگرگون شوندچندان 

  
 رانتـي، اقتـصاد   ژئوپلتيكي، يها دشواري بحران هويت ملي،   منابع داخلي،  سياست خارجي،  :ها كليدواژه

  .هنجارهاي مشترك عربي
                                                                                                                   

  كانديداي دكتري علوم سياسي از دانشگاه شهيد بهشتي ∗
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  مقدمه
 يكـي از  ،اش سياسي و ظرفيت بـالقوه اقتـصادي، نظـامي و جغرافيـايي     عراق به خاطر وزن     

  هاي منطقه   ميزان كه از دگرگوني     به همان  ،رو  است و از اين    ه در منطقه خاروميان    اصلي بازيگران
 بيـشتر   در طول تاريخ يك سده گذشـته عـراق  آنچه. ثيرگذار است أت خود بر آن     ،پذيرد تأثير مي 

 . بيـستم اسـت     نيمه دوم قرن   در اش جويانه  رفتار خارجي تهاجمي و سيتيزه     ،كند جلب توجه مي  
ي اعـراب و اسـرائيل      هـا  ه، در همه جنـگ    بودي در منطقه درگير جنگ      عراق بيش از هر كشور    

فـارس    هاي اصلي سه جنگ خلـيج       يكي از عاملان يا طرف      گذشته  دهه طي سه شركت داشته،   
ه  خـود بـه عمـل آورد   نظـامي   واي هاي هسته  توسعه توانايي  براياي   هاي گسترده  بوده و تلاش  

  .است
ر را   ديگر اين كـشو    ر با ،2003 در سال    حمله نظامي آمريكا به عراق و سرنگوني رژيم بعثي        

 بسياري شـده  اميد بيم ومدهاي ژئوپليتيكي آن، مايه ا جهاني نشانده و به خاطر پي    نگاهدر كانون   
بغـداد چـه نقـشي در ترتيبـات امنيتـي           و   بـود اينكه آيندة عراق جديد چگونـه خواهـد         . است

 ؟خواهد كرد آن چه سمت و سويي پيدا        فارس بازي و روابط خارجي     ويژه خليج ه   ب ،خاورميانه
شـايد بتـوان   . اسـت  مورد توجه و دغدغـه بـسياري از كـشورهاي منطقـه             مهمله مسائل   از جم 
  صـلح،   معطـوف بـه    ، گذشـته   دوران بيني كرد كه سياست خارجي عراق جديـد بـرخلاف          پيش

 بـه كـشورهاي     ،رو  و از ايـن    خواهد بود جويانه   گرايي و كمتر ستيزه    روي و عمل   همكاري، ميانه 
 كـه چنـدان نگـران تحـولات و سياسـت            اطمينان داد  خاطرش آزردهويژه همسايگان   ه   ب ،منطقه

مروري اجمالي بر روابط خارجي عراق مدرن به مـا          در عين حال،    . خارجي آن در آينده نباشند    
ي هـا  چون سياست خارجي عراق ريشه    . يادآوري خواهد كرد كه چندان هم نبايد خوشبين بود        

 ،از ايـن زاويـه     . نگرش رهبري آن نيست     برخاسته از ماهيت رژيم و     عميق داخلي دارد و صرفاً    
 داخلـي و   پيچيـده گيري سياست خارجي عراق جديـد مـستلزم درك محـيط          درك جهت شايد  

 وي محدودكننـده    هـا  زمينه ،خارجيو كنش    گيري تصميم درعرصه كه   باشدخارجي اين كشور    
  .كند مي براي رهبري اين كشو ايجاد ي اجبارآميزيها ساخت

ه حاضر به بررسي عناصر و متغيرهاي داخلي تأثيرگذار بر سياست و            مقال ،با اين توضيحات  
پايـدار   سؤال محوري اين است كه منابع داخلي         ، در واقع  .پردازد رفتار خارجي عراق جديد مي    



 61 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...هاي داخلي پايدار مؤلفه

گيري سياست خارجي عراق كدامند؟ فرضيه اصلي نيز اين اسـت كـه سياسـت                مؤثر بر شكل   و
 ريـشه در منـابع پايـدار داخلـي دارد كـه             يـادي  تـا حـدود ز     خارجي اين كشور همانند گذشته    

هاي ژئوپليتيكي، اقتصاد وابسته به نفت و احساس         ناسازگاري ميان هويت و حاكميت، دشواري     
. دهنـدة آن هـستند     هـاي اصـلي تـشكيل       از مؤلفه  ،هاي مشترك عربي   تعلق به هنجارها و ارزش    

اي در محـيط     ر و قابـل ملاحظـه      چنـدان تغييـر چـشمگي      ،رغم تغيير ساختار حقوقي     به ،بنابراين
اين به معناي   . دگرگون شود چنين محيطي در آينده نزديك      داخلي صورت نگرفته و بعيد است       

گيري و  رهبري و نخبگان سياسي، فرايند تصميم   گرفتن تأثيرگذاري متغيرهايي چون نقش       ناديده
 هرگونـه   دهـد   بلكـه نـشان مـي      ،نيـست نوع رژيم سياسـي و تغييـر در رفتـار خـارجي عـراق               

 محـيط داخلـي و      ثر از چنـين   أمت ـسياستگذاري خـارجي و امنيتـي در ايـن كـشور بـه شـدت                
، نهـد  ثبات و آرامش داخلي گام       مسيربه تدريج كه عراق جديد به       . هاي پايدار آن است    ويژگي

  .خواهد شد آشكارتر اشدهي به سياست خارجي  نقش و حضور عناصر مذكور در شكل
  

  نظريتمهيدات  .الف
الملـل   هاي فرعي اما مهم رشته علوم سياسي و روابـط بـين             يكي از شاخه   ،ت خارجي سياس

 ،در واقـع  . باشـد   مـي  جهانياست كه موضوع اصلي آن بررسي رفتار خارجي دولت در عرصه            
حـاجي  (.پـردازد  نظريه سياست خارجي به مطالعه چرايي و چگونگي رفتار دولت در خارج مي            

اي بـه اهـداف و       كنند، به چه شيوه    در خارج چگونه رفتار مي    ها   اينكه دولت  )7: 1374 يوسفي،
رسـيدن بـه  اهـداف خـود         بـراي   هـايي    دهند، چه ابزارهـا و روش      ميهاي خود شكل     اولويت
 چگونه به سياست خـارجي خـود تـداوم بخـشيده و يـا متـأثر از چـه شـرايطي                  و گزينند برمي
از ايـن   . ت خـارجي قـرار دارد     دهنـد، همـه در كـانون علايـق مطالعـات سياس ـ             مـي  رفتارتغيير
هـاي مربـوط بـه حـوزة سياسـت           الملل به طور عام و پژوهش       روابط بين  يها  نظريه ،انداز چشم

منـد، فراگيـر، توصـيفي و        هـاي مفهـومي قاعـده      كوشـند تحليـل     خـاص مـي    طـور خارجي بـه    
 ،پردازان  در بين نظريه   ،وجودبا اين   . ارايه دهند واحدهاي ملي   پذيري از رفتار خارجي      بيني پيش

 ديدهنظر چنداني    ، اتفاق دهند ميهايي به رفتار خارجي دولت شكل        در اينكه چه عوامل و مؤلفه     
متفـاوت  هـاي    الملـل بـا مفـروض      هـاي كـلان و رايـج روابـط بـين           هر يك از نظريه   . شود نمي
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از منظري به بررسي سياست خارجي پرداختـه         ،شناختي شناسانه و انسان   شناختي، هستي  معرفت
  . كنند ر يك بر عنصر يا عناصري تأكيد ميو ه

دولـت را در سرشـت      خـارجي    ريشه رفتار    ،گرايي پرداز مشهور واقع    نظريه ،هانس مورگنتا   
 ،جـوي  دولت به عنـوان يگانـه بـازيگر خردمنـد، يكپارچـه و منفعـت              به نظر او    . جويد بشر مي 
پـرداز   نظريـه  ،ت والتـز   كن ـ )46 و   80: 1384(.نـدارد قـدرت   كردن   شينهي حفظ يا ب   اي جز  دغدغه
المللي درصـدد     ساخت آنارشيك نظام بين    تكيه بر  با   ، برداشت مورگنتا  نقد ضمن   ،گرايي نوواقع

» سـاختار «او در چـارچوب مفهـوم       . هـا برآمـد    ارايه الگوي عام در تبيين رفتار خارجي دولـت        
 منـدي  بهـره  در   شانرغم تفاوت و تمايزهاي آشكار      بهدهد كه چگونه واحدهاي ملي       توضيح مي 

 كاركرد ،المللي  نظام بينگونهومرج   در تعامل با يكديگر و در برخورد با ساختار هرج        ،از قدرت 
بخشي به قدرت به تأمين امنيت و بقاء         يكساني از خود بروز داده و از طريق خودياري و توازن          

  )5- 30:  1386 (.دورزن خود مبادرت مي
آميز از رفتار دولت     گرايي نو كه تصويري منازعه     قعوا گرايي و  كرد ليبرالي برخلاف واقع   روي

 را برآيند رقابت منافع     آنگيري و كنش خارجي      كند، سمت  جهاني ترسيم مي  سياست  در عرصه   
اين نگرش از آنجا كه ماهيت مـستقلي بـراي          . داند هاي اجتماعي و سياسي در داخل مي       و گروه 

 را  اش كند، كنش خارجي   ارجي فرض مي  دولت قائل نيست و آن را تنها بازيگر عمدة عرصه خ          
 ديگـر هـدف     ،در ايـن چـارچوب    . نماينـد  هاي داخلي عنوان مي     رقابت و سلطه گروه    نتيجهنيز  

 تأمين رفاه و رونق اقتصادي نيز       ، بلكه در كنار آن    ،نيست» قدرت«و  » امنيت«،  »بقا«يگانه دولت   
اركت و برقراري صلح در خارج مش مشتركي براي همكاري،   زمينه،يابد و در نهايت    اولويت مي 
  .گيرد شكل مي
 نـويني در مطالعـه      انـداز  چـشم الملل،   اي نوپا در روابط بين      مناظره به عنوان نيز  انگاري   سازه

المللـي،   اگـر بپـذيريم كـه در عرصـه بـين       . سياست خارجي به روي علاقمندان گـشوده اسـت        
 كـه قواعـد هنجـاري و        گفـت يـد   هاي گفتماني واجد اهميت هستند، آنگاه با       هنجارها و انگاره  

 ،رو از ايـن  . باشـند  مي فهم سياست خارجي كشورها      تعيين و  مؤثري در  هاي  مؤلفه ،بخش   هويت
كننـدة منـافع، اهـداف و         تعيـين  ،هاي هنجاري آن به طور مـشخص       لويتوهويت هر دولت و ا    

نـسبت  هويتي كه به خـود و ديگـران         هر بازيگر ملي عموماً براساس      . كنشگري آن خواهد بود   
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 فيزيكـي   ابعـاد انگاران در كنار      سازه  بنابراين .بخشد دهد به روابط خارجي خويش سامان مي       مي
 داشته و قـدرت ملـي را چيـزي فراتـر از             كيدأت قدرت گفتماني و هنجاري هم        قدرت به مؤلفه  

  )460-458و456-452: 1386هوپف ،(.دانند توان صرف اقتصادي، نظامي و تكنولوژيكي مي
تـوان چنـد نكتـه مهـم را          ميمربوط به سياست خارجي       كلان هاي جمالي نظريه از بررسي ا  

  :استنباط كرد
اي بسيار پيچيده، چندلايه، متـداخل       پديده ، سياست خارجي به عنوان كنشي اجتماعي      .يك

دخيل گاه چنـان    هاي   مؤلفه. هستنددخيل  آن متغيرهاي گوناگوني    گيري   كلشو پوياست كه در     
 ها رفتار خارجي دولتپذير از  اساً امكان ارايه هرگونه تحليل علّي و تعميم   كه اس  هستند هگسترد

 لزومـاً ناشـي از      ،ارايه تبيين علّـي و تجربـي از سياسـت خـارجي           دشواري  . نمايد ميرا دشوار   
ريـشه در ماهيـت       بلكـه  ،پردازي در علوم سياسي نيست     فتگي نظريه نيا  ماهوي و توسعه    ناتواني

  . از جمله سياست خارجي دارد،ماعيهاي اجت پيچيدة پديده
سياسـت  چارچوب مفهومي سودمندي بـراي فهـم        ها   نظريه،     دشواري  همه اينبه رغم    .دو

ي تحليلـي   هـا ابزارچنـين   شود، در پرتو     يادآور مي  التزوگونه كه    همان. هستندها   خارجي دولت 
و تحليـل   آوري    سياسـت خـارجي پرداخـت، بـه جمـع          منـد   روش توان به مطالعـه    است كه مي  

 متغيرها اصرار كرد، برخي از آنهـا         بعضي مبادرت ورزيد، بر اهميت و اولويت فرضي      اطلاعات  
  )11-14:  1386 (.مند از آن داشت  تحليلي قاعده،را حذف نمود و يا ناديده گرفت و در نهايت

اي  گيري، پديـده   و عرصه انتخاب و تصميم  ها ركنش دولت د سياست خارجي به مثابه ان     .سه
انجـام  المللـي     بلكـه همـواره در محـيط داخلـي و بـين            ، شكل گيرد  ءزاعي نيست كه در خلا    انت
 ،بـر ايـن پايـه   . الاذهـاني اسـت    هنجاري و بين،كه واجد ماهيتي مادي و در عين حال       پذيرد   مي
عناصـر ثابـت در     . هـستند ا  برخي ديگر گـذر   و   پايا ،توان گفت برخي از اين عناصر محيطي       مي

شوند و در هر شرايط و هر نوع رژيم سياسي با هر ساختار              خوش تغيير مي  گذر زمان كمتر دست   
جغرافيـا، سـاخت اقتـصادي،      . تـوان از آنهـا چـشم پوشـيد         بوروكراتيك و سياسـتگذاري نمـي     

هـاي   چگونگي تكوين دولت و جامعه سياسي از جمله مؤلفـه  وخصوصيات فرهنگي و تاريخي   
 كـه بـه صـور گونـاگوني مـورد           استاسي   سي هايواحدگيري سياست خارجي     پايدار در شكل  

  . داردپردازان قرار  تأكيد نظريه
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توانسته شدن وسايل ارتباطي     آوري نظامي و جهاني     فن  و ولوژيپيشرفت تكن   امروزه اگرچه
هـاي مـادي دولـت      امـا هنـوز بـسياري از ويژگـي    ،اهميت جلوه دهـد    ي را كم  جغرافياي ويژگي

 جغرافيـا و جغرافيـاي سياسـي        ،در واقـع  . ارنـد دسرزميني در تعيين سياست خـارجي اهميـت         
 صنعت كمتـر تغييـري      آساي  برق پايدارترين عنصر در اين زمينه است كه گذر زمان و پيشرفت          

 جهان زيستي فيزيكي و     ،دولت ملي هنوز   )587 و   586: 1376هالستي،(.در آن ايجاد كرده است    
توانـد در آن    و عمـل و نـه مـي   گيـري  تواند رها و خارج از آن تـصميم     سرزميني دارد كه نه مي    

  .ستا باشد، عيني و مادي ياين محيط بيش از آنكه مجاز.  ايجاد كند تغييرات گسترده
 سياسـت    سوگيري ،ز در ارزيابي قدرت ملي و در نتيجه       نيجمعيت  ميزان ، كيفيت و تركيب      

داشتن جمعيـت مناسـب و       )221: 1384مورگنتا،(.ستآفرين ا  عنصري نقش  ، كشور هرخارجي  
المللي كشور مـؤثر   بيننفوذ در ضريب تواند  كرده و جوان مي   از لحاظ نيروي كار ماهر، تحصيل     

  فرآينـد   مذهبي نيز مؤلفه ديگري است كه عمومـاً در         – ساخت قومي    ،درهمين چارچوب .باشد
 اين موضـوع در بـسياري از كـشورهاي        . گيرد مي قرار   نظر   مدسياستگذاري خارجي و داخلي     

انطباق چنداني ميان دولت سرزميني و ملـت         ،است ساختگي    ملي  آن مرزهاي   در خاورميانه كه 
اي در امتداد مرزهاي ملي گسترده هـستند و بافـت جمعيتـي               فرقه –، جوامع قومي    ردوجود ندا 

بـه نظـر برخـي      .دارداهميـت بيـشتري     واحدهاي ملي از لحاظ قـومي و زبـاني متنـوع اسـت،              
نه تنها مانع تكوين دولت ملي شده و كـشورها را           ميانهدر خاور تنوع و تكثر قومي      ،گران تحليل

ها و منازعات   كشمكش بروز بلكه عامل،داده قرار خارجيمداخله ي و ثباتي داخل در معرض بي
  )270: 1386و 30-28: 1382هينبوش،(.بوده استنيز بسياري دولتي  ميان

المللي و دامنه و     ه بين هاي اقتصادي و توليدي هم در تعيين ميزان قدرت ملي، جايگا           ويژگي
 موقعيت هر دولتـي در سـاختار قـدرت          ،امروزه. دارندنقش اساسي   كشور   گيري خارجي  جهت
شدن، توليد دانـش، فنـاوري و ثـروت و           به سطح توسعه، ميزان صنعتي    بسياري   بستگي   ،جهاني

 خـاص   ساختاري اقتصاد هر كشوري به نيازها و تقاضاهاي داخلي        هاي   ويژگي .منابع اوليه دارد  
 در واقـع،  . بخـشد  گيري سياست خارجي كشور شـكل مـي         به جهت  رو، و از اين  شود   منجر مي 

هالـستي،  ( .شـود  كشورهاست كه تأمين مـي      در تعامل و مراوده با ديگر      صرفاً بسياري از نيازها  
 منـابع و مـواد خـام اوليـه كـه در             برخـورداري از   )335-331: 1387هيل،    و 588و587: 1376
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 كـشور در عرصـه      هـر به بهبـود اهميـت راهبـردي         ،باشدواجد ارزش راهبردي    اقتصاد جهاني   
 در ،يافتن انرژي نفت و گـاز در اقتـصاد جهـاني     اهميت،به عنوان مثال . كند ميالمللي كمك    بين

 و  شيدهبخ ـفـارس قـدرت و اهميـت راهبـردي            اي منطقه خلـيج    هاي ذره  دولت به   حال حاضر 
 ايـن   ،در عين حـال   . زده است گره   بزرگ و جهان صنعتي      هاي  آنها را به منافع قدرت     سرنوشت

خارجي نفوذ پذيري در برابر  آسيب كه ها و خطرهايي دارد    براي كشورهاي مذكور چالش    لهأمس
در  ،امـروزه  .ملـه اسـت   اين ج  از   و اتكاي بيش از حد به دلارهاي نفتي        و نوسانات قيمت نفت   

 كـاركردي جـز توليـد و    ي گوييدكننده نفت بسياري از كشورهاي تول،اقتصاد جهاني تقسيم كار 
 سـهمي آنها در توليد دانـش، فنـاوري و ثـروت دنيـاي صـنعتي               . فروش مواد اوليه نفت ندارند    

 سـرمايه، دانـش و فنـاوري جهـان صـنعتي            ،كننـدة كالاهـاي صـنعتي         مصرف عمدتاً و   شتهندا
  . باشند مي

  
  منابع پايدارداخلي سياست خارجي عراق  :ب

گيري و ماهيت سياست خـارجي        كه در جهت    داخلي لفهؤ بررسي چهار م   اين قسمت به   در
  .پردازيم مي عراق در آينده اثرگذار خواهد بود،

  
  ؛ بحران هويت مليهمگننا مذهبي -بافت قومي . 1

عراق از جمله كشورهاي نوپا و ساختگي در منطقه خاورميانـه اسـت كـه پـس از جنـگ                    
پيوستن سـه ولايـت پيـشين       عماري اروپا و به هم      استهاي    قدرت ارادهجهاني اول بر پايه     

 از همان   اين كشور، . پا به عرصه وجود نهاد    امپراتوري عثماني يعني بغداد، بصره و موصل        
 چـون زبـان، نـژاد،    بخشي انسجام عناصر داشت و فاقد  ابتدا بافت قومي و مذهبي چندپاره 

پـردازان علـوم سياسـي       يهمذهب، سرزمين و ميراث تاريخي مشترك بود كه از ديدگاه نظر          
رغـم اعمـال    بـه  ،ي نـاهمگن چنـين . واحـد ملـي مـدرن لازم هـستند    هـر  گيري  براي شكل 

  . دست نخورده استهنوز ، گذشتهسده يك گرفته در ساز صورت هاي يكسان سياست
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 بـه پـاس   ،نـد داد  درصد جمعيت عراق را تشكيل مي20قرن بيستم فقط    آغاز   كه در    ها سني
سلطه .  نديافت، قدرت سياسي  در اين كشور در جنگ عليه امپراتوري عثماني      با بريتانيا  دستيهم

 متـداوم و فزاينـده بـود و هرچـه از اوايـل قـرن                عراق بر سياست، اقتصاد و ارتش       اقليت سني 
 كردها و شيعيان از حقوق سياسي و        ساختن شويم، محروم  ميلادي به پايان آن نزديك مي     گذشته  
 درصـد   60 نزديـك بـه      ،1920-58هـاي     در سـال   ،به عنوان مثال  . گيرد شان فزوني مي   اجتماعي

همـين رونـد   .  درصد كرد بودند15 درصد شيعه و 25،  تنها  و رهبران سياسي عراق، عرب سني    
 (Anderson & Stansfield ,2004:20).اتفاق افتاددر ارتش نيز 

ائيكي آن و   ساختن ساختار مـوز    گيري عراق مدرن، حاكمان سني براي دگرگون        شكل بدواز  
 –در چـارچوب دولـت       عمـدتاً كـه    دندكراي   ي گسترده ها تلاش ، ملي چارچوب فراگير ايجاد  
 وقابـل تحليـل اسـت    سازي آمرانه و ايدئولوژي ناسيوناليسم عربي     مبتني بر همگون   سازي ملت

 نظـام آموزشـي، بوروركراسـي، ارتـش و نيروهـاي            ، نيز همانند موارد مشابه    آنابزارهاي تحقق   
   )89: 1386وايمز، (.ي بودتيامن

هـا در درون    اجبـاري ديگـر گـروه   دغام كه هدفي جز ا  در عراق  كردن جامعه و دولت    عربي
از نظـر قـوم كـرد كـه بـراي خـود             .را برانگيخت  كردها و بعدها شيعيان      مخالفت ،خود نداشت 

 ذابيت فاقـد هرگونـه ج ـ     ناسيوناليسم عرب  ،كرد سرزمين، زبان، تاريخ و نژاد مستقلي ترسيم مي       
كردها از همان ابتدا درصدد خودمختاري و تشكيل دولـت كـردي برآمدنـد و           .  بود ومشروعيتي

كردهـا هرگـز بـه مـشاركت در         . نهادندر از دسترس يافتند، سر به شورش        هنگامي كه آن را دو    
 تصميم بريتانيا ،در واقع(Tripp,2002:169) .ندايجاد دولت مركزي با هويت عربي رضايت نداد

 حاكمان بعـدي عـراق   ،تبار بغداد و بصره كردن ولايت موصل به دو ايالت عرب     سنجاق مبني بر 
 كـرد را  يتوان و يا بايد اقليت قابل توجه اما شورش        چگونه مي :  مواجه ساخت    معما نوعيرا با   

 معـضل كليـدي روبـرو       چنينرهبران عراقي كه همه با      ؟تر عربي پيوند زد    به موجوديت گسترده  
  .پيدا نكردند  و سركوبراهي جز توسل به خشونت بودند، در نهايت

عربيـسم،   سـاز پـان    ايدئولوژي ملت ي  ها الزام و تقاضاها كردها در پاسخ به      نسبت به شيعيان  
 در حفظ يكپارچگي سرزميني عراق    تبار و     عرب ،آنها بر خلاف كردها   . دشواري بيشتري داشتند  

ناليسم عربي بـر محتـواي سـكولار، سـني و           تكيه ناسيو ، اين با وجود .  بودند عقيده  هم ها با سني 
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ناسيوناليـسم  تأكيد بر مضمون سني     . فراري داد بسياري از شيعيان را      خود به تدريج     يانهگرا فرقه
نـشاند و    آن مي » دشمن«و  » دگر «يراث مذهبي گذشته، شعيه را در نقطه       در بازگشت به م    عربي

بنـد بودنـد،     بي فروملـي خـود پـاي      مذهعلايق  ماهيت سكولار آن هم براي كساني كه هنوز به          
 در عمـل  ،ساختن شيعه از امتيازات سياسـي و اقتـصادي         محروم ،در عين حال  . آفريد نگراني مي 

ــديل    ــه دو و فرودســت تب ــهرونداني درج ــه ش ــيعيان را ب ــودش ــرده ب  & Anderson)  .ك

Stansfield,2004:26- (  تـشديد  حـزب بعـث    حاكميـت سازي در زمـان  تمايز و غيريتچنين 
و مـانع   » هـا  پارسـي «، عامل نفوذ    »رافضي«بدبيني نسبت به شيعه و معرفي آن به عنوان           .رديدگ
 ،در نيمه دوم قرن بيـستم . آشكارتر كرد را   بعث كي حزب نظري ايدئولوژي   تنگ ،»وحدت عربي «
 هويت و نمادهاي شيعي چون برگزاري مراسم سوگواري         سركوب ،بعثيسمي  ها  از اولويت  ييك

 رقابـت ايـران و عـراق،        از جمله اي   منطقه تحولاتبه دنبال    چنين روندي   . ودب) ع(امام حسين 
گراي شيعي   هاي اسلام  شدن گروه   تحميلي و فعال   ساله  هشت وقوع انقلاب اسلامي ايران، جنگ    

 شـروع شـده بـود،       1960مخالفت احزاب شيعي با رژيم بعث كه در اوايل دهه           . تشديد گرديد 
هـا    چـرا كـه پـس از سـال         ؛دي به روي حاكمان سـني گـشود        جدي امنيتي - هويتي   هاي چالش

 كه يكي از اهداف     پديدار شد  يهاي فكري جديد   تفاوتي شيعه به سياست و قدرت، گرايش       بي
ــاتور بعثــي ،اش عمــده ــم ســكولار و ديكت ــا رژي ــارزه ب ــاع از حقــوق جامعــه مب   شــيعي و دف

   (Anderson,2004:73).بود
رسيد  آميز به نظر مي    ذاتاً تعارض  ، عراق  سني ظر رهبران عربي مورد ن  ناسيوناليسم   در نهايت، 

؛ اعتمادي ميان آنها دامن زد      به بدبيني، منازعه، سوءظن و بي      ،هاي مختلف  و به جاي اتحاد گروه    
 مختلـف   هاي ها، هنجارها، نمادها، وفاداري و تقاضاهاي گروه       سازي ارزش   يكسان به دنبال  زيرا

حقـوق اجتمـاعي و   آنكـه بخواهـد      بـي  ، هويتي خـود بـود     رانهنظ  تنگ هاي عراقي بر پايه انگاره   
 جز تكيـه بـر سـركوب ،زور و          هي را بنابراين،. شودي مزبور قايل    ها گروهسياسي برابري براي    

 و سـاز ظهـور ناسيوناليـسم قـومي كـرد           زمينـه  ، و در نهايـت    (Tripp,2002:169)قدرت نيافت   
  .شدن شيعه گرديد سياسي

 اعراب سـني     اقليت  در برابر سلطه   ا و بخشي از جامعه شيعي     مقاومت كرده ،  از سوي ديگر  
. كشاند عراقي را به توسل بيش از پيش به زور و خشونت             ي رهبر ،و خواست حكومت مركزي   
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هـاي   گيري از خشونت و سازمان سركوب براي حفظ يكپارچگي سرزميني ، ترويج انگاره              بهره
 يكـي   ،در واقع . است تاريخ مدرن عراق  ده  قاع ،ويژه بقاي رژيم سياسي   ه  ناسيوناليسم عربي و ب   
بريتانيـا  . ارتش و نيروهاي امنيتي بودند،سازي و استقرار حكومت مركزي      از ابزارهاي مهم ملت   

اندكي .  فاجعه آفريد  در عراق هاي پاياني قرن بيستم      بنيانگذار چنين سنت شومي بود كه در دهه       
 ـ      ،قبل از تشكيل عراق    اي شـورش شـيعيان را       ه بـه طـرز وحـشيانه       بريتانيا با توسل به قوة قهري

 از طريق نيروي هوايي نيز كردهاي ناراضـي شـمال را بـه              ،1920سركوب كرد و در اوايل دهه       
   (Anderson & Stansfield:23-25 ).پذيرش حكومت مركزي مجبور ساخت

  كـه مبـادرت ورزيـد  هاي زيادي    شورش سركوب به   ،پشتيباني بريتانيا ه  بعدها ارتش عراق ب   
 يكي از اهداف اساسي پادشاهي ، در واقع.نداي و مذهبي داشت هاي فرقه ريشه در اختلاف دتاًعم

ركت اشم ،در عين حال .هاي داخلي بود ثباتي  مبارزه با بي،1921عراق از تشكيل ارتش در سال     
اعتبـار و منزلـت خاصـي        به نظاميان    ،برقراري آرامش  توفيق در  ها و  ارتش در سركوب شورش   

اولين كودتـاي    .كرد به عرصه سياسي و مدني هموار        آنها براي ورود     را راه ،در نتيجه بخشيد و   
اگرچه در اين مقطـع نظاميـان بـه طـور     .  در عراق رخداد1936 سال در ،نظامي در جهان عرب   

.  كردنـد  كـسب بيـشتري   هاي بعدي سهم      اما در كابينه   ،كامل قدرت سياسي را به دست نگرفتند      
 درشـد و    تـر    تر و به عرصـه مـدني عـراق نزديـك            ارتش سياسي  ،1958كودتاي نظامي    پس از 

 نيـز  در دورة حاكميت بيش از بيست سال صـدام حـسين    .  اين نفوذ اوج گرفت    ،1968كودتاي  
، نيروهاي آمـوزش    يافتدهي مجدد    هاي مدرن و مخرب تجهيز گرديد، سازمان       ارتش به سلاح  

 ـ ،حـزب بعـث    به كنترل    ، و در نهايت   خدمت گرفت ديدة جديدي به      شـخص صـدام     ويـژه ه   ب
 (Owen,2004:181).درآمد

-1968هـاي   سـال طـي   صدام حسين با مهار ارتش كه كارگزار اصلي چهار كودتاي نظامي            
 و ماشين نظامي آن را به سـوي سـركوب مخالفـان         تحكيم بخشيد  به حكومت خود     ، بود 1958

هـاي    ارتشي كه در سال.ايران و كويت هدايت كرد يعني   اش دشمنان خارجي داخلي و جنگ با     
 هولناكي تبـديل شـده       به نيروي  1980خر دهه    دو هزار نيرو داشت، در اوا      فقط سيسأتآغازين  

ــلاح    ــسام سـ ــواع و اقـ ــرو و انـ ــون نيـ ــه يـــك ميليـ ــود كـ ــار  بـ ــاي مرگبـ ــار هـ در اختيـ
 بـه يـك دهـه كودتـا و          ، آن كـردن ارتـش و مهـار       بعثي (Stansfieid,2000:838,92-96).داشت
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 حاكميت بـر    را قادر به   صدام   ،ي در عراق پايان داد و افزايش حجم نيروي نظامي         ثباتي سياس  بي
كردن صنعت نفت و افزايش ناگهاني قيمت نفـت هـم             ملي (2000:181).دكرسراسر اين كشور    

هاي دولت را چند برابر كرد، به توسعه بوروكراسي انجاميد و نوسازي كشور از طريـق                 درآمدي
 توسعه خطوط تلفن و بهبود خدمات بهداشتي و درماني بـه نفـوذ         ايجاد مدارس، احداث جاده،   

درآمـدهاي ناشـي از فـروش نفـت همچنـين بـه             .  جامعه مدد رسـاند     متن  در حكومت مركزي 
ــرد      ــاء كـ ــشتري اعطـ ــل بيـ ــه آن آزادي عمـ ــك و بـ ــه كمـ ــت از جامعـ ــتقلال دولـ  .اسـ

(Hinnebusch,2003:207-208)  ايجـاد   ه منظـور   استفاده از خشونت و قدرت عريان ب       ، در واقع
يافته، نظامند و    عراقي يكپارچه و تأمين بقاي رژيم، در زمان حاكميت حزب بعث شكل سازمان            

 خشونت به ابـزار كارآمـدي بـراي كنتـرل جامعـه، سـركوب               ،در اين مقطع  . اي پيدا كرد   نهادينه
مخالفان، حفظ رژيم و پاكسازي قومي تبـديل شـد كـه از طريـق شـبكه پيچيـده و متنـوعي از            

  . گرفت نظامي صورت مي -هادهاي امنيتي ن
 گـر، نظـامي و توتـاليتر       رژيم سياسي عراق به نظام سياسي اقتدارگرا، سركوب        ،بدين ترتيب 

  . تابيد  سياسي را برنمي- مدني   و فعاليت مبدل گشت كه كوچكترين مخالفت
 –ين ملت   م تكو دهاي فرهنگي و ع    شدن شكاف  يكي از پيامدهاي گريزناپذير فعال و امنيتي      

 بزرگتـرين چـالش و تهديـد         آن را بايـد     داخلي بود كه   ثباتي و ناامني    بي  تداوم دولت در عراق،  
ثبـاتي و تجزيـه عـراق     اعراب سني همـواره از بـي    . به حساب آورد  عراق طي يك سده گذشته      

خارجي شكل گرفته و    هاي    كشوري كه بنا به منافع قدرت      ،از ديدگاه رهبري عراق   .نگران بودند 
ثبات كردن آن به      مستعد ناامني بود، تجزيه و بي      ،اش  مذهبي -هاي قومي     دليل تداوم گسست   به

هاي مخالف داخلي    تمايل گروه . جوي خارجي كار چندان دشواري نبود      دست بازيگران مداخله  
 در بـراي  در امور داخلي و بازي بـا كـارت مخالفـان          خارجي و مداخله     بيروني در يافتن حامي  

 با حمايت ايران، آمريكا     1960دن حكومت مركزي كه براي اولين بار در اواخر دهه           دارراتنگنا ق 
هـاي داخلـي و    پذيربودن عراق را در قبال چالش ، آسيباتفاق افتادو اسرائيل از شورشيان كرد،    

ترشدن تهديدهاي داخلي و دشوارترشـدن       مداخله خارجي به پيچيده   . خارجي آشكارتر ساخت  
 مـذهبي نـه تنهـا تماميـت         –هـاي قـومي      اخـتلاف  بروز ،بنابراين. انجاميدمديريت و مهار آنها     

آنچـه بـراي دولـت      .  بلكه موجوديت رژيم سياسي را در معرض خطر قرار داد          ، عراق سرزميني
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نـشين  دكرو  نشين جنـوب     كرد، تراكم منابع عظيم نفت در مناطق شيعه        مركزي ايجاد نگراني مي   
 برقـراري ثبـات داخلـي، كـاهش نفـوذ نيروهـاي             ، بعـد  1970دهه  از اوايل  بنابراين،. بودشمال  

در صدر فهرسـت    ر و بقاء رژيم     وزميني كش ري س گعراق، حفظ يكپارچ   يلخارجي در امور داخ   
بسياري از رفتارهـاي خـارجي عـراق چـون مـصالحه بـا ايـران،                . سياست خارجي قرار گرفت   

 سياسـت   ،همه نيبا ا  .اتخاذ شد رچوب  امين چ هو احداث خطوط نفت در       شوروي   هنزديكي ب 
 يكسان هرگز اي پيدا كرد،  ابعاد تازه 1980 معضل امنيتي كه در دهه       چنين قبالرجي بعث در    خا
  .نبود

ي  و رهبـر   اخـل ر د دايجاد يكپارچگي سياسـي      به منظور عراق تحت حاكميت حزب بعث      
 و در    به ناسيوناليسم عربـي دسـت يازيـد        ،يژه يافتن حوزه نفوذ در خاورميانه     وه   ب ،جهان عرب 

گيـري از    بهـره . سـعودي گرديـد   هاي فكري با سـوريه، مـصر و عربـستان            درگير رقابت  ،نتيجه
 را به پذيرش شرايط ايران قدرتمند       صدام توسط ايران،    1970موقعيت كردهاي ناراضي در دهه      
ثباتي داخلي ناشي   اما وقوع انقلاب در ايران و نگراني از بي،و همكاري تاكتيكي مجبور ساخت

حرك اكثريت شيعه در كنار برآوردهاي غلط از اوضاع ناآرام داخلي ايران انقلابي، صدام را               از ت 
 صـدام در پرتـو احـساسات        ،1980در دهه   . به اتخاذ موضع تهاجمي و تجديدنظرطلبانه كشاند      

هـا، از فروپاشـي و تجزيـه عـراق       عراقـي نهپرسـتا  شده ناسيوناليـستي عربـي و مـيهن      برانگيخته
 يعنيهاي خارجي خويش     طلبي به حكومت خود تداوم بخشيد و در تحقق جاه        ،  جلوگيري كرد 

غنيمت را    فرصت ،ويژه مهار ايران  ه   ب ،فارس  رهبري جهان عرب و ايفاي نقش مسلط در خليج        
 ،اعـراب » ضـد «و   »دشمن«،  »دگر«،  »تهديد«،  »خطر«رژيم بعثي با معرفي ايران به عنوان        . شمرد

 يهـا  پروازيبلنـد راه   و در    دريافـت مي بسياري از جهان عرب       مالي، سياسي و نظا    يها حمايت
 (Tripp,2002:179).خود هزينه كرد

اعتمادي فزاينـده رژيـم      پذير و نفوذپذير عراق موجب بدبيني و بي         موقعيت آسيب  ،همچنين
گيـري ايـن انگـاره در بـين          ويـژه شـكل   ه   ب ،هاي خارجي  بعث نسبت به همسايگانش و قدرت     

. زدن بـه كـشورشان هـستند        ضـربه  و در صـدد توطئـه        همـواره  ديگـران  عراق شد كه     حاكمان
ريشه تواند    كشورها مي   بسياري از  هاي سريع و غيرمنتظره عراق در همكاري و منازعه با          نوسان

در تأثيرپذيري مسائل داخلي عراق مدرن از تحـولات پيرامـوني           .  باشد داشتهپنداشتي   چنين در
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رقابـت  ها در دربـار عباسـي،        ها، نفوذ ايراني   يورش مغول  تجارب تلخ تاريخي گذشته مثل       كنار
م مـسائل و مرزهـاي ايـن        ياروپايي در ترس ـ  استعمار  بين دو امپراطوري ايران و عثماني، تلاش        

 ،در هر صورت.  اين انگاره دامن زد تقويت به، رقابت دو ابرقدرت در طول جنگ سردو كشور
و » ي از فروپاشـي جامعـه و سـرزمين عـراق          جلـوگير «،  »بقـاء رژيـم   « توان گفت سه متغيير    مي

 در  گيري و جهت سياسـت خـارجي عـراق         ر شكل د نقش مهمي  ،»ممانعت از مداخله خارجي   «
  .ندداشتنيمه دوم قرن بيستم 

در ايجـاد   عـراق    سني حاكمان امنيتي ريشه در ناكامي      تهديدهايهمه اين   شايد بتوان گفت    
بـه تعبيـري   .  و منـافع ملـي مـشترك دارد   هـا، علايـق، نمادهـا    احساس عمـومي دربـارة ارزش    

 از كشورهاي نوظهور در خاورميانـه در فراگـرد نوسـازي            ارييس عراق همانند ب   ،شناسانه جامعه
نشد و اين دو بحـران بـه پيـدايش          » مشروعيت سياسي «و  » هويت ملي «قادر به گذار از بحران      

عـراق را    ،شناسي بـاري بـوزان      پايه گونه  بر .در اين كشور انجاميد   » امنيت«بحران سومي به نام     
 ـ هـا قلمداد كرد كه در آن    » ضعيف«هاي   بايد جزو حكومت   جام سياسـي و اجتمـاعي بـسيار        س ان

ثر از متغيـر    أ سياسـت خـارجي و امنيتـي مت ـ        ،ها در اين نوع رژيم    )1379وزان ، ب( .ضعيف است 
آنكـه  بـه جـاي      سياست خارجي    ،در نتيجه  .ثباتي داخلي و بقاء رژيم است       بي ضعف حكومت، 

 و  محـور  امنيـت همـواره     اجتماعي جامعه باشد،   –محور و معطوف به پيشرفت اقتصادي        توسعه
جويي دامـن    به منازعه و ستيزه    طلبي منجر شود،   به همكاري و صلح   كه  و به جاي آن    ستبقاجو
آميـز و    در شكست ايجاد روابـط مـسالمت   ،سياسي – ضعف انسجام اجتماعي     ،بنابراين .زند مي

  . نقش انكارناپذيري داشته است،نه عراق با دنياي خارججويا همكاري
 تكـوين   مدهاي امنيتـي  اپي با بحران پايدار هويت ملي و     همچنان  نيز عراق جديد بايد      اكنون

 سـاختار جديـد سياسـي      ،2003اگرچـه از سـال      . ست و پنجه نرم كند    د دولت   –نيافتگي ملت   
 اما تا رسيدن به نظـم سياسـي         ،كل گرفته شدر عراق   مبتني بر فدراليسم، دموكراسي و انتخابات       

 مذهبي تأمين شود،    –هاي قومي     هويتي كه در آن منافع همه گروه       مناسب و چارچوب    مطلوب
  ديرينـه   سـنت  دد و دموكراسـي جـايگزين     گـر آميـز    لمت رقابـت و زنـدگي مـسا       تبديلمنازعه  
ها  رسد عراقي  ر مي بعيد به نظ  . روست  يشپ اقتدارگرايي شود، راه پرسنگلاخي در       گري و  نظامي

از  مبهم و پـر    انداز آينده عراق   چشم.  فايق آيند  خودتاريخي   هشكلم بتوانند بر    ي نزديك  در آينده 
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 -هـاي قـومي      در پرتو تحولات داخلي چند سـال گذشـته، شـكاف           ،سفانهأمت. است و اميد    بيم
 ـ   هـاي خـشونت    رقابت مذهبي بار ديگر فعال شده، عرصه سياسي        دغدغـه  ،ديـده ري  سياآميـز ب

جويي در عراق بـيش      تعقيب منافع فروملي بر مصالح كلان اولويت يافته، نفوذپذيري و مداخله          
 روند بازسازي و پيـشبرد پـروژة        ، و همه اين مسائل    )18-14: 1386 خسروي،( شده از گذشته 

گران، عـراق در حـال حاضـر كـشوري           به نظر برخي تحليل   . ساخته است سازي را دشوار     ملت
  (Ottawy,2008:5).باشد يمخورده  شكست

 و ؟كيـست » عراقـي «سـاز كـه      پرسـش سرنوشـت    اين   ها بار ديگر در برابر      عراقي ،همچنين
 در حـالي كـه    .كنند  جواب روشن و مشتركي ارايه نمي      چيست ؟ » دولت عراق «ماهيت و هويت  

 ، حاكمان عـرب سـني از رهگـذر قـدرت نظـامي، ناسيوناليـسم عربـي                در سده گذشته ميلادي   
 و واحد هيكپارچ عراق  سوداي، جامعهافت فرهنگي و جمعيتي ب  ي اجبار مرانه و تغيير  نوسازي آ 

 معمـاري ايـالات متحـده     بـه    ،، در آغاز سده بيست و يكـم       ندپروراند  مي  دماغ ملي مدرن را در   
طبـق  . هاي عراقي اولويت يافتـه اسـت        نوعي نظام فدرالي مبتني بر مشاركت همه گروه        ،آمريكا

 و توازني ميان دولت مركـزي و        جلوگيري از فروپاشي سرزميني عراق      است اميد   ،الگوي جديد 
جلـوگيري   عراق   بايد از فروپاشي  دولت مركزي با داشتن اختياراتي      . مناطق فدرالي برقرار شود   

هـاي   ها و گروه   زمينه مشاركت و تأمين حقوق اقليت     كه   و خودمختاري فدرالي علاوه بر آن      كند
سـلطه    و  حكومت مركزي به سوي اقتـدارگرايي      حركت   مانع از   مذهبي را ميسر سازد،    –قومي  

سازي اجباري و از بالا به        شيوه همگون  ،در حالي كه در گذشته    . دو ش مذهبي -يك گروه قومي    
، حال بايد به انتظار نشست و ديد كه آيا عراق جديد بـر پايـه همزيـستي              شكست خورد  ،پايين

 قـومي و   قابل قادر به حل بحران هويـت     تن حقوق م  آميز مبتني بر احترام، تحمل و تأمي       مسالمت
  خواهد بود يا نه؟خود فروملي 

سازي است و اين     ملت -دولت   در آغاز مسير     ،1920 عراق مانند اوايل دهه      ،از سوي ديگر  
متعارضـي  محـدود و    هاي   هاي مختلف عراقي را در برابر گزينه       مسئله بار ديگر رهبران و گروه     

شـدن   ه حضور نيروهاي نظامي بيگانه عين تـرس از مداخلـه و نهادينـه             تمايل ب : قرار داده است  
 طـي هـا نـسبت بـه حـضور انگلـستان             احساس دوگانـه عراقـي      همان مشابهكه  سلطه خارجي   

 بـه منظـور تـأمين اهـداف         عراقـي هـاي    هنوز هم برخي گروه   . باشد  مي 1920-1958هاي   سال
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 اما همزمـان از اينكـه       ، هستند يمي خارج خود و يا منافع كلان عراق به دنبال يافتن حا         گروهي  
انگيـز و    نيروهاي خارجي شود، احساسي نفـرت      تاخت و تاز  عراق جولانگاه مداخله، رقابت و      

حضور نيروهـاي نظـامي      برانگيز در عراق جديد،    يكي از مسائل بحث     بنابراين، .آلود دارند   ترس
 . اسـت  اي  و فرامنطقـه   اي  از منطقه  پذيري آن در برابر نفوذ بازيگران خارجي اعم         و آسيب  بيگانه

 ي عراقي نگرش و منافع يكساني نسبت به حضور نيروهاي خـارجي و            ها  گروه ،نكته مهم اينكه  
  .نفوذ همسايگان عراق ندارند

 ناشي از عـدم تجـانس       يها  الزام ،نيمه اول قرن بيستم   توان گفت همانند      مي ،در هر صورت  
 خـود را بـر عرصـه سياسـت           و بلنـد    سـنگين  يه سا ، مذهبي و عدم تكوين دولت ملي      –قومي  

ت داخلي، حفظ ا برقراري امنيت و ثب    ،در اين چارچوب  . خارجي عراق جديد حفظ خواهد كرد     
 در كانون سياسـت خـارجي ايـن كـشور           ،تماميت ارضي و بقاي نظام سياسي تازه شكل گرفته        

سياسـي عـراق در تنظـيم و         نخبگان    اصول راهنماي  ،هاي امنيتي  و الزام اين نيازها   . ماند باقي مي 
روابط راهبردي بلندمـدت عـراق و آمريكـا در همـين            . توسعه روابط خارجي كشورشان است    

تـوان گفـت همـه رهبـران         اي است كه مـي     اين مسئله . چارچوب قابل فهم و تداوم خواهد بود      
امـضاي توافقنامـه امنيتـي      . به ضرورت و گريزناپذيري آن واقف هستند      هاي عمدة عراقي     گروه

  .  استياجماعچنين  ،هدهند هاي طولاني، نشان ها و جدال رغم كشمكش  به ،ميان دو كشور
 بـيش از پـيش در معـرض نفـوذ و مداخلـة              ، چند سـال گذشـته     طي عراق   ،از طرف ديگر  

  منافع و امنيت ملي خود را در پيونـد         ،كشورها اين هريك از . همسايگان خود قرار گرفته است    
تهديـدات،  ها و كاهش     گيري از فرصت   دانند و براي بهره     بغداد مي   با تحولات و آيندة    آشكاري

 از جملـه    ،ي خـود  هـا   و توانـائي   هـا   و با استفاده از ظرفيـت      كنند در امور داخلي آن دخالت مي     
 ـ، و احزاب سياسي متحد ها حمايت از گروه   از ايـن منظـر،    .مين منـافع خـود دارنـد   أ سعي در ت

مـشروط بـه     ، به عنوان منافع حياتي عـراق      رژيم و بقاء برقراري ثبات و حفظ يكپارچگي عراق       
ي هـا   ملاحظه منـافع و رفـع نگرانـي        ، و به ويژه   همكاري و مشاركت سازندة كشورهاي مذكور     

هـاي مـستمري را بـراي بازگـشايي و            عراق با درك اين مـسئله تـلاش        رهبران .ستامنيتي آنها 
يكي : داردغداد در اين زمينه دو هدف       ب. اند انجام داده   با همسايگان   خود توسعه روابط خارجي  

ايجـاد  كاهش نفوذ يا    ايفاي نقش سازنده در عراق و ديگري         برايتشويق و تحريك همسايگان     
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 ،و پيچيـده اسـت     دشوار كه امري بسيار   مؤثر در امور عراق       خارجي توازن ميان منافع بازيگران   
ي ها  به توازن داخلي ميان گروه      تا حدود زيادي   ،زيرا هر گونه توازن در منافع بازيگران خارجي       

ثر در صـحنه سياسـي      ؤ سه گروه م   ،در عين حال   .گردد مي باز   قومي و مذهبي در تقسيم قدرت     
  رويكردهـاي يكـساني نـسبت بـه كـشورهاي منطقـه،            ،هـا  و سـني   كردهـا  عراق يعني شيعيان،  

كيه و سياسـت   در حالي كه كردها نسبت به تر   ، به عنوان مثال   .همسايگان عراق و آمريكا ندارند    
 حفظ يكپارچگي عراق و عدم الحاق كركـوك         براي ها خارجي آن بدبين هستند، شيعيان و سني      

  .كيد دارندأبر گسترش روابط با تركيه ت به اقليم كردستان،
  

  ي مرزيها  و اختلافهاي ژئوپليتيكي  دشواري.2
 ـ        سومين   ،عراق از نظر وسعت سرزميني     ور كـش ا شـش    كشور حوزه خليج فارس اسـت و ب

عـراق  .  كليومتر مرز مـشترك دارد     3650ايران، عربستان سعودي، كويت، سوريه، تركيه و اردن         
 كليومتر مرز آبي دارد     58 حدود   ،كشوري محصور در خشكي است و در قسمت جنوب شرقي         

 ،فـارس   در ميـان هـشت كـشور سـاحلي خلـيج          . اش به آبهاي آزاد اسـت      كه تنها راه دسترسي   
 چهار برابر ايـن كـشور كرانـه          همسايه كوچك عراق   كويت. اق است عراز آن   كمترين سواحل   

صادرات ميزان بالاي نفت و     و  رغم داشتن منابع عظيم نفتي، توليد          عراق به  حال آنكه  .آبي دارد 
 از تنگنـاي    ،و از ايـن لحـاظ      هـاي آزاد دسترسـي نـاچيزي دارد        هاي قدرت، به آب    ديگر مؤلفه 

هاي مرزي و سرزميني با ايران و   اختلافدر كنار ژئوپليتيكي  اين تنگناي .برد ميژئوپلتيكي رنج   
بـوده  هاي مؤثر بر رفتار خارجي عراق در طول چند دهه گذشته              يكي از مهمترين مؤلفه    ،كويت
  .است

اروندرود كه براي هر دو كشور ايران و عراق ارزش نظامي و اقتصادي دارد، همواره مـورد                 
ول در  نب، پروتكـل اسـتا    1847هدنامه ارز روم دوم در سـال        رغم امضاي ع    به. مناقشه بوده است  

 الجزايـر،   1975 و توافقنامـه     1937، عهدنامـه    1914، توافقنامه تعيين مرزها در سال       1924سال  
ادعاي سرزميني نـسبت    . باشدانگيز   تواند منازعه  اختلاف بر سر مرزهاي آبي اروندرود هنوز مي       

 شرايط بسيار دشـواري را در       ، سر تعيين مرزهاي آبي    خيز خوزستان و اختلاف بر     به استان نفت  
اي سـخت     بـه مجادلـه    1968-1975هاي   اين روابط كه در سال    .روابط اين دو همسايه رقم زد       
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م نظامي عراق بـه     و پايه هج  1979 انعقاد قرارداد الجزاير فروكش كرد، در سال         در پي انجاميد و   
  .قرار گرفتايران 

اي مجدداً به عهدنامه تـن داد و در حاضـر عـراق              طي نامه  رژيم بعثي    ،اگرچه پس از جنگ   
آميـز جـلال     امـا سـخنان جـدال      ،لغـو نمايـد   جديد در موقعيتي نيست كه بخواهد آن را دوباره          

بايـد  ،  الجزايـر  د قـرارداد  روم ـ در    و ديگـر مقامـات عراقـي       جمهور كنوني عـراق    طالباني رئيس 
 عراق جديـد همـواره ايـن        ساختار سياسي    در بنابراين، .ارزيابي شود  تهران   ه ب  جدي هشداري

 كه همانند صدام حسين اعتبار قرارداد را به پرسش گرفتـه           پيدا شوند امكان كه گروه و رهبراني      
 منتفـي  ،اي بر كشورشان تحميل شده     در وضعيت نامساعد و غيرمنصفانه     قرارداد   مدعي شوند  و

 شايده باشد، اما مهمترين علت آن هاي فردي و سياسي داشت     تواند انگيزه  اين موضوع مي  . نيست
 ،هـا  از نگـاه عراقـي    . هاي آبي مناسب و عمـق اسـتراتژيك اسـت          اين باشد كه عراق فاقد كرانه     

 ايـن اسـت كـه        اساسـي     اما معضل  ،اروندرود تنها آبراه و شاهرگ ژئوپليتيكي كشورشان است       
 هـم   ،جنگ تحميلي . ردداپذيري دائم ايران قرار      بغداد در اين منطقه در معرض نظارت و آسيب        

 ، زيرا اندك زماني پس از آغاز جنگ       ، آشكار كرد  را پذيري شديد عراق   بودن و هم آسيب    وابسته
. دسترسي بغداد به خليج فارس محدود و صادرات نفت از آن به طـور كامـل متوقـف گرديـد                   

 همـسايگانش عراق در طول جنگ براي صدور نفت و واردات كالاهـاي مـورد نيـاز خـود بـه                    
  .سته بودواب

ندرود، ايران   چون چگونگي تملك، دسترسي، كنترل و استفاده از ارو         يصرف نظر از مسائل   
 موقعيت راهبردي،  ،خويشو رقيب سنتي     دردسرآفرين   ، همواره ناخشنود    در مقايسه با همسايه   

حقـوقي ايـران بـر      حاكميـت   حتي اگر به فـرض،      . ژئواستراتژيك و ژئواكونوميكي برتري دارد    
مند است كه هـر زمـان         از چنان موقعيت جغرافيايي بهره      تهران از دست برود، باز هم    رود  اروند

تهران )50: 1377فولر،  (.تواند از طريق توسل به زور براي بغداد دردسرآفرين شود          اراده كند مي  
هاي راهبـردي    هاي طولاني و مناسب در امتداد مرزهاي جنوبي خود، بديل          به دليل داشتن كرانه   

 است كـه    اش بودن سواحل آبي    نامرغوب ، عراق مشكل ديگر . داد از آن محروم است    دارد كه بغ  
: 1320ولـداني،   (.هـاي نفتـي ندارنـد      قابليت چنداني براي كـشتيراني و توسـعه بنـادر و پايانـه            

آميزي بـا كويـت و ادعـاي         عراق در گذشته روابط مناقشه     ،همچنين )37-63: 1383ونصري،31
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مرزهـاي دو كـشور بـه موجـب      اگرچـه    .ايي از آن داشته است    ه مالكيت نسبت به كل يا بخش     
 اما عراق همواره از     ،ه مشخص شد  1932 و توافقنامه    1923، معاهده   1913هاي ژوئيه    موافقتنامه

رهبران عراقي از ملك غازي گرفته تا عبدالكريم قاسم و          .  امتناع ورزيده است   يگذاري مرز  ميله
 كـه در  دانستند مي بخشي از استان بصره    و آن را   ندرض بود تصدام حسين به استقلال كويت مع     

) 27-26: 1369،  مجتهدزاده( . به دسيسه انگلس و به ناحق از اين كشور جدا گرديد           1913سال  
 آرامش اين اميرنـشين كوچـك امـا         ، از طريق تهديد يا توسل به زور       بارها بغداد   ،در قرن بيستم  

  . زد ثروتمند را به هم 
ت بـه دو جزيـرة وربـه و بوبيـان و منطقـه          بدعاي سـرزميني نـس    عراق در سطحي محدود ا    

بغـداد  . ه است  بازگرداندن آنها تحت فشار قرار داد      براي را   كويتبارها  خيز رميله داشته و      نفت
ــاره    ــتار اجـ ــاني خواسـ ــداقل زمـ ــت بـــود     حـ ــوي كويـ ــره از سـ ــن دو جزيـ  .دادن ايـ

(Hinnebusch,2003:110) يـافتن بـه      در صورت دسـت    راين كشو  )125: 1385كليف، ادواردو( و
شود، دسترسي بيشتري به آبهاي آزاد       برخوردار مي هتري  اين جزاير از موقعيت نظامي و امنيتي ب       

  .يابد فارس مي  خليجرداي مؤثرتري  هكند و فرصت ايفاي نقش منطق پيدا مي
هـر دو كـشور ايـران و كويـت نگـران      بايد   سابقه تاريخي پر از جنگ و خشونت،         چنينبا  
 امكـان پـذير     را   شرايطين  اآنچه بازگشت   . باشندمجدد ادعاهاي سرزميني و مرزي عراق       طرح  
 از هـا  تصور عراقـي   وهاي آبي مناسب    عراق از عمق استراتژيك و كرانه      خوردارينابر سازد، مي

مين منافع ملي خود أتحال آنكه عراق براي . ستبودن قرادادهاي مربوط به تعيين مرزها تحميلي
اي نقـش مـسلط و يـا مـؤثر در ترتيبـات             فصدور نفت، توسعه بنادر و تأسيسات نفتي، اي       چون  

.  محتاج سواحل آبي بيشتر است     ،دفاعي و امنيتي  پذير   آسيبامنيتي خليج فارس و بهبود شرايط       
هـاي   رغم گذشت نزديك به صد سـال و حـل اخـتلاف            بهشايد به همين خاطر باشد كه عراق        

 هنوز در بخش جنوبي كمتر حاضر به پذيرش مرزها و           ، همسايگانش مرزي و سرزميني با ديگر    
عـراق   بنـابراين، . ه و قصد تجديد نظر در آنها را داشته است         شدهاي سرزميني    رعايت توافقنامه 

 هـر   ، كردها و اعراب سـني     نگرديد و در قرن گذشته هرگز قادر به تعيين هويت سرزميني خود           
در حـالي كـه كردهـا از طريـق        .گرفتنـد را به چـالش     ش  ا دو به يك اندازه يكپارچگي سرزميني     

هـاي   دولتي دامن زدند، سني    هاي درون  شورش مسلحانه خواستار استقلال بودند و به كشمكش       
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كويـت ، در توسـعه      ايران و   م نظامي به    وحاكم با طرح ادعاهاي سرزميني و مرزي و بعدها هج         
  .زيدندسرزميني عراق كوشيدند و به منازعه ميان دولتي دست يا

 در   متفـاوت   دو سياسـت   ،ئـوپليتيكي براي رهايي از فشارهاي ناشي از تنگناي ژ       رژيم بعثي   
انتقـال   ،نظـر در مرزهـاي جغرافيـايي و ديگـري     م نظامي و تجديـد و يكي هج   كه   پيش گرفت 

از دلايل عمده صدام حسين در يورش به ايران  يكي ،گمان بي .بود خطوط لوله   انرژي از طريق    
زبان  خيز و عرب نفت استان سلطه بر اروندرود، الحاق. هاي سرزميني بود خواهي ن فزو،و كويت

 درصدي جهان، سواحل طولاني و جمعيـت        10كردن كويت با ذخاير نفتي       و ضميمه خوزستان  
 ،ديـدگاه صـدام   از  . انگيزي بودند كه ارزش جنگ را داشـتند        هاي وسوسه   طعمه ،تبار عربسني  
 –بودن   يكي تصور تحميلي و ساختگي    : بخشيد، دو چيز بود    يت مي مشروعبه اقدام نظامي    آنچه  

 امكـان تغييـر مرزهـا و بدسـت آوردن           ي مرزهـاي عـراق و ديگـر       –بودن   و نه قطعي و طبيعي    
 پـذيرش مرزهـاي     ،در عـين حـال    . امتيازهاي راهبردي و اقتصادي از طريق اعمال قـوة قهريـه          

عراق در مقايـسه بـا همـسايگانش         . باشد آميز توانست حقارت  براي رهبران عراقي مي   ساختگي  
 مقاصـد بدخواهانـة دشـمنانش    محصول را ي وضعچنين كند و مي احساس حقارت ژئوپليتيكي 

را براي مـردم كـشورش   » عراق قرباني« رژيم بعثي انگاره    فارس   خليج در هر دو جنگ   . داند مي
هاي بزرگ و دشمنانش در      هاي مداوم قدرت   از توطئه دراز  سالياني  كرد كه در طول      بازنمايي مي 

 ازماگر،  عدر حالي كه بريتانياي اسـت      (Tripp,2002:179-180) . ديده بود  بسياريهاي   منطقه رنج 
هاي حياتي خليج فـارس را محـدود و از منـابع         بغداد به آب    دسترسي   ،طريق جداكردن كويت  

 شرايط  ، الجزاير 1975، ايران مستظهر به حمايت آمريكا با انعقاد قرارداد          ساختنصيب   نفتي بي 
 صـدام در رسـيدن بـه        ،در هـر دو جنـگ      ،ايـن  با وجـود     .تحميل كرد عراق   بر   يبسيار دشوار 

  .درمان كندرا عراق در خشكي  نبود محصوردرداهدافش ناكام ماند و نتوانست 
عراق همچنين اقدام به احداث خطوط لوله نفت و صادرات آن از طريق خـشكي كـرد تـا                   

 ،ايـن راهبـرد   .  از ميزان وابستگي خود به اروندرود بكاهد       ،1970 در دهه    پس از مناقشه با ايران    
 شخصيتي صدام كاملاً    خصوصياتويژه  ه  هم به دليل شرايط ناپايدار و رقابتي حاكم بر منطقه ب          

 نفت اين   ه به دليل رقابت با حزب بعث ، لول        ، جنگ ايران و عراق    طيسوريه  . آميز نبود  موفقيت
هاي نفتـي عربـستان و تركيـه نيـز در جريـان بحـران كويـت از كـار                     هكشور را قطع كرد و لول     
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معلوم گرديد كه دسترسي به دنيـاي خـارج از راه كـشورهاي همـسايه نيـز                  پس   )(Ibid.افتادند
  .ساز تنگناي ژئوپليتيكي اين كشور باشد  چارهستتوان نمي

خـارجي عـراق     سياسـت    كننـده  منابع عمده تغذيه  از   يكي   ،همانند گذشته   گفت شايد بتوان 
هاي ژئوپليتيكي و برداشت نخبگـان سياسـي از          ويژه دشواري ه   ب ،موقعيت جغرافيايي آن   آينده،

ق بـوده و همچنـان      دهي به رفتار خارجي عـرا       عنصر شكل  ترين پايدار ،جغرافيا. آن خواهد بود  
 در عـراق نـاگزير بـه    – سـاختاري  بـا هـر ماهيـت و         –هـر نظـام سياسـي       . باقي خواهد مانـد   

 ميراث ماندگار امـا     ،ويژهه  فيزيكي و ب   تلخ   واقعيتچنين  ذاري خارجي و امنيتي بر پايه       سياستگ
 اميد است تجربه ناكـام، پرهزينـه و         ،با اين همه  .  روابط خارجي است   عرصهشوم رژيم بعثي در   

ه آميز ب   راه دوستي مسالمت   زعراق جز ا  :  صدام براي رهبران عراق جديد آموزنده باشد       نتيجه بي
تواند بر تنگناهاي جغرافيـاي خـود فـايق آيـد و ايـن مـستلزم                 مل سازنده با ايران نمي    ويژه تعا 

. اسـت   الجزايـر  1975 بـه ويـژه قـرارداد        ، اين كشور به توافقات مـرزي و سـرزميني         بندي پاي
سياست توسعه سرزميني رژيم گذشته هيچ دستاوردي جز ناامني، جنگ، كشتار، تحريم، فـساد،              

عراق . است نداشتهبراي همسايگان   زحمت بسيار   ها و    فقر براي عراقي  ماندگي، آوارگي و     عقب
واقعيتي اسـت كـه كمتـر        ،جهان سرزميني دولت    مرزهاي جغرافيايي و زيست    بايد درك كند كه   

المللي دگرگوني ايجاد كـرد،      حتي اگر بتوان در مرزهاي بين     .  را دلبخواهانه تغيير داد    توان آن  مي
  . كمكي كنداي  منطقهها باشد و به ايجاد صلح و امنيت بر كشمكشرسد پاياني  بعيد به نظر مي

سوگيري سياست خارجي عراق جديد بـستگي بـه ايـن موضـوع دارد كـه                 ،در هر صورت  
 ـ،گيرندگان سياست خارجي عراق چه برداشتي از وضعيت جغرافيايي سازان و تصميم   تصميم ه  ب

هـاي آن چگونـه بهـره        ا و محدوديت  ه هاي ناشي از آن خواهد داشت، از ظرفيت        ويژه دشواري 
آنچـه مهـم اسـت      . رفت از آن انتخاب خواهنـد كـرد         براي برون  اي خواهند گرفت و چه گزينه    

 متـأثر از ايـن موضـوع خواهـد بـود و            و امنيتي در عـراق      هرگونه سياستگذاري خارجي   ،اينكه
بر زي و تاريخي    ي مر ها توان گفت سايه اختلاف    ميدر عين حال     .گرفتتوان آن را ناديده      نمي
ي مـرزي   ها كشمكش روابط خارجي عراق با دو كشور ايران و كويت از بين نخواهد رفت،            سر  

روابط اين كشورها را دچار تنش و ناآرامي خواهد كـرد و چنانچـه عـراق جديـد بخواهـد در                     
سـاز در    فارس همانند گذشته نقش سنتي خود را به عنوان بازيگر مسلط و موازنـه               منطقه خليج 
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  وجـود   بالا خواهد گرفت و اين احتمـال       ي مرزي و سياسي   ها  تنش آنگاه ابر ايران ايفا نمايد،   بر
  . الجزايررا به چالش گيرد1975اعتبار قرارداد بار ديگر دارد كه بغداد

  
  اقتصاد ضعيف و وابسته به نفت. 3

منـد   مهم منطقه خاورميانه است كه از منابع غني نفت و گاز بهـره            عراق از جمله كشورهاي     
 درصد از ذخاير نفتي جهـان را در         11يعني حدود    ميليارد شبكه نفت     115 اين كشور، . باشد مي
 حـوزه نفتـي از      17.  سومين كشور جهان است    ،و پس از عربستان سعودي و كانادا      ختيار دارد   ا

تـرين آنهـا كركـوك در شـمال و الرماديـه در              يافته است كه معـروف      حوزه نفتي آن توسعه    80
 ميليـارد فـوت     112عراق همچنين بـا داشـتن        )28: 1387زاده وقرباني،  حسن( .باشد جنوب مي 

 و در خاورميانه پس از ايران، قطر،  (OPEC,2008:30)مكعب گاز در رتبه دهم جهان قرار دارد
  . بيشترين منابع گاز متعلق به اين كشور است،امارات متحده و عربستان سعودي

سـهم نفـت در      ،1970از دهـه    . اسـت متكـي   اورزي  اقتصاد عراق به دو بخش نفت و كـش        
 ميليون  244،  1958درآمدهاي نفتي بغداد كه در سال       . اقتصاد كشور در حال افزايش بوده است      

.  ميليارد دلار افـزايش يافـت  4/21 ميليون دلار بود، يك دهه بعد به  488،  1968دلار و در سال     
 1970در سال   توليد داشت،   در روز   ت   هزار بشكه نف   22 فقط   1928عراق در حالي كه در سال       

ــه  ــدش ب ــال 54/1تولي ــه 1979 و در س ــرد  47/3 ب ــدا ك ــزايش پي ــشكه در روز اف ــون ب  . ميلي
(Stansfield,2007:26)            همزمان با افزايش توليد و صادرات نفـت، وابـستگي دولـت و اقتـصاد 

 درصـد از    80 ماليات حـدود     ،1920-1930هاي    سال طي .افزايش يافت  نفتي   دلارهايعراق به   
 درصـد كـاهش     5/11 به كمتـر از      1974 اما اين رقم در سال       ،شد درآمدهاي دولت را شامل مي    

نفت مهمترين منبع درآمد دولت و شاهرگ اقتصادي         نيزدر حال حاضر     (Eren,2003:82).يافت
 درصـد   86 درصـد از توليـد ناخـالص داخلـي و            75 نفت بيش از     ،2008در سال    .كشور است 

 4/2 عراق بـه طـور ميـانگين روزانـه حـدود             ،همين سال در  . شد ميشامل  را  درآمدهاي دولت   
مانده آن به مصرف     صادر شده و باقي    ميليون بشكه آن به خارج       8/1بشكه نفت توليد داشته كه      

  (EIA,2009:2-5) .داخلي رسيده است
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را  اين كـشور   موقعيت راهبردي و ژئواكونوميكي خاصي به عراق داده و           ،ذخاير عظيم نفتي  
المللـي تبـديل    به يكي از بازيگران كليدي خاورميانه و يكي از بازيگران اقتصادي در عرصه بين     

هاي خدمات آموزشي، رفاهي،     گذاري درآمدهاي نفتي در عرصه     سرمايه ،در گذشته . كرده است 
ترين كشورهاي جهان عـرب       عراق را به يكي از پيشرفته      ، راه و جاده و غيره     ،ارتباطات، صنعت 

 از ي عراق هماننـد بـسيار     ، با اين همه   (Hinnebusch,2003:209) .وان نظامي بالا تبديل كرد    با ت 
 كـشوري   ، اقتصاد جهـاني   نظاماش در    محصولي  به خاطر اقتصاد تك    ،خيز منطقه  كشورهاي نفت 

. باشـد  پـذير مـي   آسـيب و بـه شـدت وابـسته        ،است و از ايـن لحـاظ      » مركز«و تابع   » اي حاشيه«
در دهـه   . را بيـشتر كـرد    پـذيري عـراق       آسـيب  1990 و   1980هاي    در دهه  هاي صدام  طلبي جاه

افزارهاي   صرف جنگ و خريد جنگ     ، درآمدهاي نفتي به جاي بازسازي و توسعه كشور        ،1980
به كويت، با به اجرا درآمدن برنامه نفت در برابر غذا،  پس از حمله     ،1990نظامي شد و در دهه      

 ،در عـين حـال    . المللي عراق مبدل گـشت     ازات و انزواي بين    ابزار مج  اين كالاي استراتژيك به   
اتكاي اقتصاد به نفت به تدريج عراق را وابسته بـه واردات كالاهـاي صـنعتي، مـواد غـذايي و                     

بـراي  المللـي،    صنايع خارجي كرد كه در شرايط كاهش قيمت نفت و يا اعمال فـشارهاي بـين               
بخشد و آن  ان اندازه كه به عراق قدرت ميپس نفت به هم. مردم عراق مشكلات فراواني آفريد   

توانـد   كنـد، مـي    المللي تبديل مي   اي و بازيگر اقتصادي در عرصه بين       را به بازيگر سياسي منطقه    
  . را محدود كندشپذيري و وابستگي آن شود و آزادي و استقلال عمل موجب آسيب

يكـي از   . رددا حيـاتي اهميـت   واشـنگتن و بغـداد       بـراي عـراق   در حال حاضر نيـز نفـت        
واشنگتن براي كنترل   . هاي آمريكا در حمله به عراق را بايد در اهميت نفت جستجو كرد             انگيزه

 ،بازار جهـاني نفـت و در اوپـك         در اين دو  نقش   ديد  حت عربستان و جمهوري اسلامي ايران و     
انـد  تو توليدكننـدة عمـده نفـت مـي       موقعيت  بازگرداندن عراق به    . نفت عراق دارد   توليد   نياز به 

 مهد بنيادگرايي   ،ميزان اتكاي ايالات متحده به عربستان سعودي را كه از نظر برخي صاحبنظران            
 خيـز و    كنترل عراق نفت   ،در عين حال  . ي بر ايران باشد    فشار  اسلامي است، كاهش داده و اهرم     

 سلطه بر خليج فارس هم رابطه تنگاتنگي با حفظ و تداوم هژموني آمريكا در جهـان                ،در نتيجه 
  . دارد كه نبايد ناديده انگاشته شود
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 بـه تـداوم درآمـدهاي       ،و بازسازي آن  اين كشور   از نظر رهبران عراق نيز برقراري ثبات در         
 عراق جديـد پـس از يـك         ،با اين همه  . نفتي و افزايش سطح توليد و صادرات آن وابسته است         

 شكلاتنفت خام خـود بـا م ـ      هاي داخلي، در توليد، انبار و انتقال         دهه تحريم، جنگ و ناآرامي    
گذاري كلان   بازسازي صنعت نفت عراق نيازمند نوسازي و سرمايه       .  مواجه است   زيربنايي عميق
سـالانه  گذاري  بر پايه يك برآورد، حفظ سطح توليد كنوني نفت در عراق مستلزم سرمايه            . است

 ـ ،2017شود عراق تا سال      تخمين زده مي  .  بخش است   اين  در ييك ميليارد دلار   راي افـزايش    ب
گذاري خارجي   ميليارد دلار سرمايه30-20 به   ،در روز  ميليون بشكه    5ميزان توليد نفت خود به      

 در اين بخش اندك و  خارجيگذاري  اين در حالي است كه سرمايه      )DoD,2008:11. (نياز دارد 
 عـراق جديـد     )GAO,2008:51( .كمتر از آن است كه بتواند سطح توليد كنـوني را حفـظ كنـد              

مچنين در زمينه كنترل قيمـت فرآوردهـاي نفتـي، مبـارزه بـا قاچـاق نفـت و بنـزين، فـساد،                       ه
هـاي   فرسودگي خطوط لوله، تأمين امنيت تأسيسات نفتي و بازگشايي خطوط لولـه بـا چـالش               

اختلاف بر سر چگونگي كنترل و تقسيم درآمـدهاي نفتـي و تمركـز ذخـاير                . جدي روبروست 
هـاي    موجب اختلاف ميـان گـروه       نيز نشين ين و جنوبي شيعه   هاي شمالي كردنش   نفتي در بخش  

منبعـي   توانـد  نفت و چگونگي توزيع درآمدهاي آن مـي       اختلاف بر سر    . سياسي در عراق است   
 ،بنابراين .منجر شود  مذهبي در اين كشور      – قومي   جنگبه   تواند ميحتي   ثباتي باشد و   براي بي 

انداز آتي عراق خواهد  كننده در چشم  تعيين عنصري،چگونگي تملك و تقسيم در آمدهاي نفتي      
  . بود

 بـه منـابع مـالي كلانـي نيـاز دارد و      ، امنيتـي الـزام  و  به عنـوان اولويـت     نيز بازسازي عراق 
شـد كـه بازسـازي       بيني مـي    پيش ،2004در سال   . تواند جوابگوي آن باشد    درآمدهاي نفتي نمي  

 بيش  ،2008 تا پايان جولاي     2004از ژانويه     اما ، ميليارد دلار اعتبار است    50-100عراق نيازمند   
 ميليـارد دلار و     46/50 ، ميليارد دلار صرف بازسازي اين كشور شده اسـت كـه آمريكـا             118از  

باشد  مياين به اين معنا  )SGIR, 2008:2 (.اند  ميليارد دلار اين رقم را تأمين كرده33/50 ،عراق
اگـر  . گذاري خارجي بيشتري نيازمند اسـت      يهالمللي و سرما   بازسازي عراق به مشاركت بين    كه  

 و  از جملـه ركـود اقتـصادي    هـر دليلـي    بـه    ،تعهدات مالي ايالات متحـده در بازسـازي عـراق         
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گـذاري خـارجي صـورت نگيـرد، بازسـازي عـراق            كاهش يابد و سـرمايه    ي داخلي   ها مخالفت
  .خواهد بوددشوار

 52-76شـود بـين      تـه مـي   عراق همچنين يكي از بدهكارترين كشورهاي جهان است و گف         
ها و نـاتواني دولـت       بستانكاريفشار براي دريافت     )2008:53(.ميليارد دلار بدهي خارجي دارد    

 را  شبيمـار  ي عراق ايجاد بحران كند و اقتصاد      تواند در روابط خارج    عراق در پرداخت آنها مي    
 ـ  ،عربستان سعودي، كويت و روسيه    . بيش از پيش تحت فشار قرار دهد       ستانكاري از   بيشترين ب

هاست، دو كشور عرب منطقـه        خواستار بخشودگي اين بدهي    بغدادكه  در حالي   . عراق را دارند  
د و يكي از موانع بهبود    ن اين درخواست ندار    پذيرش    چندان تمايلي به   ،يعني كويت و عربستان   

  .است با اين دو كشور نيز همين مسئله بغدادروابط 
 درصد از توليـد     8اين بخش كه حدود     .  عراق است  بخش كشاورزي از ديگر اركان اقتصاد     

دومين منبع   درصد از نيروي كار را به خود مشغول كرده،           25ناخالص داخلي را تأمين و حدود       
توليد ناخالص داخلي و بزرگترين عرصه فعاليت و اشغال بخـش خـصوصي كـشور محـسوب         

بـالقوة  ي  هـا   به ظرفيت  توليد محصولات غذايي و كشاورزي عراق نسبت       اين، با وجود . شود مي
بـودن تكنولـوژي، كمبـود الكتريـسته و           نـاامني، قـديمي    تحريم ،  . آن بسيار پايين است    يتوليد

 از جملـه علـل ركـود        ،گذاري بخـش خـصوصي      و عدم سرمايه   اتبودن اعتبار  سوخت، ناكافي 
 در حال حاضر واردكنندة محصولات غـذايي        ،بغداد. آيد بخش كشاورزي در عراق به شمار مي      

ايـن ميـزان بـه      . كنـد   درصد از محصولات مذكور را از خارج وارد مي         50و كشاورزي است و     
بيكـاري، تـورم     )DoD,2008:11-12( . گذشته، افزايش يافتـه اسـت      يها دليل خشكسالي در سال   
تـورم در عـراق كـه در سـال          .  از ديگر مشكلات اقتصاد عراق اسـت       ،روزافزون و عدم اشتغال   

 دولـت   ،علاوه بـر ايـن    .  درصد كاهش يافته است    13، به   2008 سال    درصد بوده، در   32حدود  
عراق در تأمين خدمات آموزشي، رفاهي، بهداشتي و درماني، تأمين آب آشاميدني سالم، بـرق،               

  )2008:9( .هاي جدي روبروست فاضلاب و غيره نيز با نارسائي
رد كه وابستگي    دا مانده عقب، عراق اقتصادي به شدت ضعيف و        روشن است گونه كه    همان

شديد به نفت، ركـود در بخـش كـشاورزي، وابـستگي روزافـزون بـه واردات مـواد غـذايي و            
بـودن سـطح    ، تورم، بيكـاري، قاچـاق و پـايين    ي نفتي ها زيرساختكالاهاي صنعتي، فرسودگي    
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اين وضـعيت بـه احتمـال زيـاد بـراي           . آيد هاي عمده آن به حساب مي       از ويژگي  ،زندگي مردم 
سـاختار  چنـين   . قابل حل باشـد   مدت    در كوتاه  رسد مين به نظر ه پيدا خواهد كرد و      ها ادام  دهه

نشاند و به ايـن كـشور در         ميي بزرگ   ها عراق را در كانون علايق قدرت      ،از يك سو   ،ياقتصاد
 بـه نيازهـا و      ،و از سوي ديگـر    بخشد   مي توان بازيگري و منزلت      اي و منطقه عرصه بين المللي    

 ـ ،آميز با دنياي خـارج     انجامد كه بدون تعامل سازنده و مسالمت       مي داخلي خاص   تقاضاهاي ه  ب
هاي زندگي مـردم     قدرت اقتصادي، بهبود شاخص   افزايش  . ويژه دنياي غرب قابل تأمين نيستند     

 تا حـدود زيـادي بـستگي بـه تـداوم و      ،ويژه برقراري امنيت و حفظ تماميت ارضي عراق  ه  و ب 
اين در حالي است كه بخش نفـت نيـز پـس از             .  دارد افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت     

 ، عـراق طـي سـه دهـه گذشـته          .گذاري است   تحريم و انزوا، نيازمند بازسازي و سرمايه       ها سال
 عربستان، كويت و امارات با      كه حال آن  .گذاري جدي در صنعت نفت خود نداشته است        سرمايه
ظرفيـت نفتـي     ،المللـي  د بـين  فضاي مساع   و آوري پيشرفته  گذاري خارجي و فن     سرمايه جذب

دشوار  بازسازي صنعت نفت عراق   ، بدون مشاركت غرب   ،در عين حال   .اند خود را افزايش داده   
 هاي ناشي از    الزام ،بنابراين.  فناوري و سرمايه است    ، چرا كه غرب منبع عمده دانش      ،خواهد بود 

 بـا   اقتـصادي ي،سياسي و امنيت اقتصاد عراق، رهبران اين كشور را به سوي توسعه روابط            ساختار
   .دنياي غرب هدايت خواهد كرد

  
  ميراث و هنجارهاي مشترك عربي. 4

 در گرو پيشتازي ايـن كـشور در تـرويج           ،ساز عربي در داخل عراق     اعتبار ناسيوناليسم ملت  
 از همان ابتدا عراق خود را به عنـوان يكـي از             بنابراين،. ايده وحدت عربي در جهان خارج بود      

هاي وحدت در دنياي عرب مطرح و خود را          گرايي عربي و بانيان طرح      خت ملي اران سرس هواد
هاي هلال خطيـب نـوري سـعيد در          طرح. معرفي كرد  شايسته رهبري اعراب     ،به صورت بالقوه  

 همـه در    ،1958، برنامه اتحاد فدرال عراق و سوريه و اتحاد عـراق و اردن در سـال                 1940دهه  
نوري سعيد آرزويـش ايـن بـود كـه عـراق در جمـع               . شدندگيري   اين چارچوب پيشنهاد و پي    

دنياي عرب   وحدت   اگر.  ايفاكننده نقش دولت پروس در وحدت آلمان باشد        ،كشورهاي عرب 
هـاي    گـروه كـردن  نشين  حاشيهي و مذهبي عراق و   محل مسائل قو  امكان  آنگاه   ،گرفت ميشكل  
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. وجـود داشـت      سـني    – تـر بـا هويـت عربـي        طلب در جامعه گسترده    قومي ناراضي و جدايي   
 دنيـاي عـرب را در اولويـت سياسـت            از يـك سـو       ،پيشتازي در وحدت عربي در اين مقطـع       

 همكـاري و رقابـت بـا     اتخاذ سياست دوگانهبه عراق را  ،از سوي ديگر  خارجي عراق نشاند و     
  )41-42: 1369امامي،(.كشاندكشورهاي عرب منطقه مانند عربستان، مصر، سوريه و اردن 

 كـه ناسيوناليـسم عربـي در اوج و     1950در دهـه     ،اي طلبي ايدئولوژيكي و منطقه    ه جا چنين
 ضعف نظامي،يتوانناثباتي داخلي،   اما بي، بود، فزوني گرفت   1958عراق در تب و تاب انقلاب       

خليج فارس كه   در   ايران و عربستان سعودي در برقراري امنيت          دو كشور    اقتصادي و همكاري  
 نصيب  موهبت  آفريني نداد و براي مدتي اين        يز بود، به بغداد اجازه نقش     مورد حمايت آمريكا ن   

اش رو بـه آرامـش نهـاد،          اوضـاع داخلـي    كه پس از آن   ،1970عراق در اواخر دهه     . مصر گرديد 
رو با عربـستان سـعودي    از اين. نيافته خود فراهم ديد شرايط را براي تحقق آمال ديرينه و تحقق    

 اخــوان المــسلمين در صــدد گــراي يــق حمايــت از گـروه اســلام ز طر، ابـه رقابــت پرداخــت  
سازي رژيم بعثي در سوريه برآمد و پس از امضاي قرارداد صلح كمپ ديويد ميان مصر                 ثبات بي

 بـه   ،عراق تحت حاكميت حزب بعث    . تلاش فراوان كرد    ساختن قاهره    و اسرائيل، براي منزوي   
. پـذيرفت  مـي ل شده بود كه كمتر قيـد و بنـد           اي تبدي  جوي منطقه  طلب و مداخله   بازيگر توسعه 

 همواره سران عـرب را بـه رعايـت منـافع عربـي در روابـط خـارجي فـرا                     ،صدام در اين زمان   
شـعار  خواست پايگاه نظامي در اختيـار كـشورهاي غربـي قـرار ندهنـد و        خواند، از آنها مي    مي

  (Hinnebusch,2003:110).داد ميسر تقسيم درآمدهاي نفتي در بين كشورهاي فقير عرب 
عـراق  پيشتازي  وقوع انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، بيش از پيش شرايط را به نفع               

. المللـي مـساعدي در اختيـار رهبـري ايـن كـشور قـرار داد                اي و بـين    و محيط منطقـه   رقم زد   
  رژيم بعثي به دو دليل خود را موظف به مقابلـه بـا انقـلاب               ،گويد گونه كه اديب مقدم مي     همان
يكي تصور خود به عنوان رهبر و بزرگترين قدرت جهان عرب و             (2007:99) :ديد  ايران   نوپاي

اي و  هـاي منطقـه    اعـم از دولـت  –ديگري تكيه و اعتماد كشورهاي هوادار حفظ وضع موجود    
عـراق بـا اكثريـت شـيعه،        به طور همزمان     انقلابي كه   به او براي مهار نفوذ ايران      –اي   فرامنطقه

كار منطقه و منافع بلوك شرق و غرب را با ايدئولوژي فراملي اسلامي خـود                محافظهكشورهاي  
 تـوان   ، در حالي كه كشورهاي عرب نگران اوضـاع امنيتـي خـود            بنابراين،. به چالش گرفته بود   
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، در مهـار ايـران كوشـيدند       در كنـار عـراق       ،1980سازي با ايران را نداشـتند و در دهـه            موازنه
هاي مالي، اطلاعـاتي، تـسليحاتي و    ويژه آمريكا نيز با حمايت ه  پايي و ب  شوروي، كشورهاي ارو  

 اين اجازه را به صدام دادند كه به روياهاي خود مبني بر رهبري جهان عرب، ،در مقطعي نظامي
 بغـداد فـشارهاي     ،ترتيب بدين. اي جامه عمل بپوشاند    سلطه بر خليج فارس و يافتن نفوذ منطقه       

 ، بـر طبـل ناسيوناليـسم عربـي        كوبيـدن يج فارس را كاهش داد، با       خود بر كشورهاي عرب خل    
هاي مالي، نظامي و سياسي از آنها دريافت و به تدريج به بهبود روابط خود بـا آمريكـا و                     كمك
  .ردكاقدام مصر 

 از .شايسته رهبري اعـراب معرفـي كـرد       خود را يگانه فرد      صدام ، جنگ هشت سال  پس از 
هـا و امتيـازات       خواهان دريافت كمـك    بار اين هايش فزوني گرفت و    طلبي جاهبار ديگر   ،  رو اين

نظر  ويژه كويت شد و در روابط خود با اعراب تجديد         ه   ب ، از اعراب  بيشتريسرزميني و مرزي    
و هاي خود نرسيد، دستور حمله نظامي به كويت را صادر كرد             صدام زماني كه به خواست    . كرد

هـاي ناسيوناليـسم     نوني خود به طيـف وسـيعي از انگـاره          توجيه اقدام غيرقا   در ،همانند گذشته 
  . دست يازيد ي اسلامي ها آموزهعربي، عراقي و 

در تـرويج   -در دوران رژيـم بعثـي    چه در دوران پادشـاهي و چـه         –اگرچه رهبري عراق    
 اما همزمان نسبت به اينكـه عـراق بـه عنـوان             ،ناسيوناليسم عربي و وحدت عربي پيشتازي كرد      

اين مسئله نـه  . توجه نبود كشورهاي عربي دارد، بيي مستقل، هويتي متمايز از ديگر واحد سياس 
هـاي   تنها ناشي از اين واقعيت بود كه پس از جنگ جهاني اول، جهان عرب به خواست قدرت                

 ناگزير به كنش بر پايه منطق       ،استعماري به واحدهاي سرزميني جداگانه تقسيم شده و در نتيجه         
تـرويج  بـراي    بسياريهاي   هايي پس از پيدايش، تلاش      بلكه چنين دولت   ،ودمنافع محلي خود ب   

هـاي   دند كه مرجع جايگزيني بـراي وفـاداري       كرنمادها، هنجارها و ميراث تاريخي محلي خود        
 بـه اسـتقلال     1932اين موضوع كاملاً در مورد عراق كـه در سـال            .  بود  و اسلامي  فراملي عربي 

 مـشغول پيـشبرد     در همان زمـان كـه     ستقلال، رهبران عراق    پس از ا  . كند دست يافت، صدق مي   
پرسـتي عراقـي نيـز     پرستي و وطـن  برنامه همكاري و وحدت عربي بودند، در ايجاد حس ميهن 

، پس 1958يكي از دلايل اختلاف قاسم و عارف دو رهبر انقلاب  (Owen,2004:59) .كوشيدند
 نيز زماني كه حسن البكـر       1960 دهه   در اواخر .  همين موضوع بود   ،از سرنگوني نظام پادشاهي   
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گرايي عرب به عنوان سازوكار وحدت اعـراب بـراي           گيري ملي  و صدام حسين دريافتند كه پي     
آنها خطرآفرين است، از آن چـشم پوشـيدند، چـرا كـه حـزب بعـث در آن زمـان كـوچكتر و                  

بـه منزلـه از     ي  عربتحقق وحدت   . حكمراني كند تر از آن بود كه بتواند بر دنياي عرب           تجربه كم
 اين دوگـانگي در دهـه      (Tripp,2002:175) .دست رفتن قدرت حزب بعث در داخل عراق بود        

حـال  صدام در همـان     .  يعني زماني كه عراق درگير جنگ با ايران بود، دوباره تكرار شد            ،1980
 ناسيوناليسم عربي بود، بـه نمادهـا و          مروج ،اعرابهاي مالي و سياسي      كسب حمايت براي  كه  
بـودن عـراق از      دهنده متفاوت و برجسته    داد كه نشان   هاي هويتي عراقي ارجاع فراوان مي      گارهان

گرايي عربي كـه     كند، ملي  بيان مي تيبي  گونه كه بسام     همان (Owen,2004:64) .ديگر اعراب بود  
تبديل شـده   آور در عرصه سياست خارجي و داخلي جهان عرب            به دكتريني الزام   1950از دهه   

در حالي كه رهبران سياسـي      . مجال تحقق نيافت  گاه   هيچ لب در مقام حرف باقي ماند و      ، اغ بود
حـدتي را   و مدافع و مروج انديشه وحدت بودند، در عمل هرگونه طـرح             مقام حرف   عرب در   
 عربـستان و    چـون  يگراي ـ  سـنت  يها  دولت  ميان تفاوت چنداني در اين زمينه    . ساختند عقيم مي 
 در  (1997:211).وجـود نداشـت     نيـز     مصر، سوريه و عراق     چون يياگر هاي انقلابي توده   دولت
ابـزاري بـراي كـسب      نيـز    در عرصـه خـارجي       ، ناسيوناليسم عربي  ، همانند عرصه داخلي   ،واقع

هـاي فراملـي در       حمايـت  دريافت اي و   نقش منطقه  ونفوذحوزه  گسترش   مشروعيت،    و قدرت
اي همكاري، ائتلاف و اتحاد ايجاد كند،        بيش از آنكه چارچوبي بر     ،رو جهان عرب بود و از اين     

هـاي   هـا و ائـتلاف     هرچند به برخي همكـاري    . به اختلاف، منازعه و رقابت بين عربي دامن زد        
  . ناپايدار بين عربي نيز انجاميد

  در چــارچوب ناسيوناليـسم عربـي بـه برخـي اهــداف و    عـراق در زمـان صـدام    ،بنـابراين 
 ،قـرار گرفـت   عرب در اولويت سياسـت خـارجي        جهان  : هاي خارجي خود جهت داد     اولويت

حمايت از آرمان فلسطين و دشمني با اسرائيل مورد تأكيـد بـود و  بـسته بـه اوضـاع منطقـه و                
  . بين رقابت و همكاري در نوسان بود، در قبال دنياي عرب، عراق سياستشرايط داخلي

 سياسـت    هـت گيـري و ج    اين موضوع كه ناسيوناليسم عربي تا چـه حـد در شـكل             ،امروزه
اگر چه  . استانگيز   اي جدي و در عين حال بحث       خارجي عراق جديد مؤثر خواهد بود، مسئله      

در حال حاضر ساخت قدرت در عراق تغيير يافته، ناسيوناليسم عربي بـه دلايـل گونـاگوني از                  
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ر رص آن از موقعيت بالايي در ادارة كشور برخورداقتب و تاب پيشين افتاده و هواداران پرو پا          
» هنجارها و منافع مشترك عربي«و » وحدت عربي «،  »ملّت عربي «توان گفت ايدة     مينيستند، اما   

خواهد بود كه نبايد آن را دسـت        عنصري مؤثر   جديد  در سمت و سوي سياست خارجي عراق        
 بـراي خـود هـويتي    ،طبق قانون اساسي جديـد  عراق جديد عضو اتحاديه عرب و. كم گرفت 

يكي از بنيانگذاران و اعضاي فعال جامعه عرب و بخش ناگسـستني            ....ق  عرا «:عربي قائل است  
 و احـزاب هـوادار      هـا  هنـوز بـسياري از گـروه       )مـاده سـوم   (».رود از ملت عرب به شـمار مـي       

كه آنهـا بـراي     منتفي نيست   ناسيوناليسم عربي در عراق جديد واجد نفوذ هستند و اين احتمال            
تحقـق   ،در عـين حـال    .ح ملي عراق به آن متوسل شـوند        مصال يادستيابي به منافع گروهي خود      

قـومي و    –ي مـذهبي    ها جلوگيري از تشديد شكاف    حفظ يكپارچگي عراق،    چون  ملي اهداف
 تـا حـدود زيـادي بـستگي بـه تقويـت گفتمـان               ،جوي خارجي  نفوذ نيروهاي مداخله   مقابله با 

  .عراقي دارد –شده عربي  ناسيوناليسم تلطيف
 و سـكولارها  مـذهب،  يـابي بـيش از پـيش اعـراب سـني            با قدرت  دتوان مي يوضعيتچنين  

هـاي   ايـن جريـان  . هاي شيعه و بقاياي حزب بعث در عراق جديـد تـشديد شـود             ناسيوناليست
آنگونـه    اما ،برخوردار نيستند  در عراق     از موقعيت قدرتمندي   ، در حال حاضر   ،سياسي و فكري  

صه سياسـي وجـود     ل بازگشت آنها به عر     احتما ،مشخص گرديد 2010كه در انتخابات پارلماني     
 بـه   كوبيدن بر طبل ناسيوناليـسم عربـي      آنها از طريق ماجراجويي خارجي و       ممكن است   . دارد

، بيگانـه   ايرانـي  گيـري ضـد     احتمالاً جهت  ،در اين صورت  . دنبال كسب پشتيباني داخلي برآيند    
 هـواداران   ،حال حاضـر  در  .  خواهد شد  برجستهناسيوناليسم عربي دوباره     ستيزي و دگرهراسي  

عـراق، مخـالف    ي شـيعي    ها و ناسيوناليست بخشي از اعراب سني      ،القاعده، بقاياي حزب بعث   
از .  ناراضـي هـستند    كـشورشان در  تهران  و از نفوذ روزافزون     بوده  توسعه روابط ايران و عراق      

 نظر اين طيف و برخي كشورهاي عرب منطقه مثل عربستان سعودي، اردن و مصر كه از خطـر                 
عرصـه منازعـه و رقابـت        همانند گذشـته     كنند، عراق  هلال شيعي و نفوذ ايران ابراز نگراني مي       

 ،و نه تنها نبايد عرصه تاخـت و تـاز ايـران باشـد              باقي خواهد ماند  » اعراب«و  » ها پارسي«ميان  
مريكـا نيـز    آچنـين ديـدگاهي در       . ايران ايفـاي نقـش كنـد        روزافزون در مهار قدرت  بايد  بلكه  
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كـردن عـراق بـه عنـوان عنـصر        كه خواهان مهـار ايـران از طريـق فعـال           اني جدي دارد  طرفدار
  .اي در قبال ايران است بخش منطقه موازنه

همانند گذشته در اين خصوص كـه عـراق بـه عنـوان بـازيگر                رهبران عراقي  ،نايبا وجود   
نكـه هـويتش    ا اي يتمايز از اعراب دارد و      مسياسي در عرصه خارجي، هويتي عراقي و مستقل و          

اين مسئله بدون ترديـد سياسـت خـارجي         . است، نظر يكساني ندارند   » ملت عربي «در پيوند با    
هـاي   به باور ناسيوناليست  . متلاطم خواهد كرد  » گرايي عراقي«و  » گرايي عرب«اين كشور را بين     

 ،هـاي عربـي دارد، حـال آنكـه         مستقل و منـافعي متمـايز از ديگـر دولـت          عراقي، عراق دولتي    
 به ايدة ملت و وحدت عربي عقيده دارند و منافع عراق را در    ،هاي عربي در مقابل    سيوناليستنا

قانون اساسي عراق جديد نيز سه هويت متمايز و         . نمايند صور مي تپيوند با منافع فراملي اعراب      
هويـت عراقـي، عربـي و       : در عين حال متعارض براي دولت در عرصـه خـارجي قايـل اسـت              

 عراق نه تنها در عرصه داخلي در تعيين هويت خـود            ، بنابراين )وم،سوم ومقدمه ماده د (.اسلامي
 بلكه در عرصه خارجي نيز در اين خصوص كه دولت چه هويتي دارد، سرگردان               ،مشكل داشته 

اينكـه   .رسـند   به نظر مي   متعارض ،متعدد، متكثر و در عين حال      ،ساز هاي هويت  شاخص. است
و تـوازني ميـان آنهـا        آميز در كنار هـم قـرارداد       ه صورت مسالمت  توان ب  ها را مي   آيا اين هويت  

آنها دولت را دچار تعارض هويتي كرده و در نتيجه در عرصـه              بر سر  ا اينكه مناقشه  ي ايجاد كرد 
كه در گذر   است   اي مسئله،  هدايت خواهد كرد   متعارض    چندگانه و  يها  نقش به ايفاي خارجي  

  .زمان مشخص خواهد شد
 عرب و مسائل عربي در كانون توجه سياست خارجي عـراق بـاقي خواهـد                 جهان ،بنابراين

به احتمال بسيار زياد، عراق جديد به منظور كسب حمايت كشورهاي عربـي و مـشاركت       . ماند
 بر هويت عربي خود اصـرار خواهـد كـرد، در عـادي              ،سازي كشور  سازنده آنها در روند امنيت    

كرد، به حمايـت از مـسئله فلـسطين ادامـه       خواهدسازي روابط خود با اسرائيل محتاطانه عمل  
اي مثل اختلاف ايران و امارات بر سر جزايـر           برانگيز منطقه  دهد و در مسائل مرزي و مناقشه       مي
 در كنـار اعـراب خواهـد ايـستاد و مواضـعي متفـاوت از آنهـا                  ،اي ايران  گانه و مسئله هسته    سه

  .نخواهد گرفت
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  گيري نتيجه
اش خواهد   ارجي عراق جديد به شدت متأثر از منابع پايدار داخلي         سياست خ توان گفت    مي

نيافتـه و وابـسته بـه        هاي ژئوپليتيكي، اقتصاد توسعه     دولت، دشواري  –بود كه عدم تكوين ملت      
ي هـا  لفـه ؤم از جملـه  ،هاي مشترك عربي نفت و احساس تعلق و وفاداري به هنجارها و ارزش       

 ،هـا  امكـان   عراق را به عنوان واحد سياسـي مـدرن بـا           هر يك از اين عناصر،    . اصلي آن هستند  
دهـي بـه     مسائل، مشكلات و تناقضاتي نسبتاً پايدار روبرو كرده و هر يك به نحـوي در شـكل                

گيـري عـراق     صرف نظر از نوع رژيم و جهـت       . اند هسياست خارجي آن در گذشته اثرگذار بود      
ستگذاري خارجي و امنيتـي براسـاس        دولتمردان عراقي در حال حاضر نيز ناگزير به سيا         ،جديد
  . هستندي پايدارها  اصول و واقعيتهمين

فرهنگي و ناكـامي در ايجـاد چـارچوب هـويتي           يهمگننا از   ،كنون عراق از بدو پيدايش تا    
ه فراگير كه بتواند به دولت به عنوان بازيگر ملي و مشروع، قـدرت بـازيگري دهـد، رنـج بـرد                    

سـرزميني  ثبـاتي سياسـي و خطـر فروپاشـي         ناامني داخلي، بي   اين امر نه تنها كشور را با      . است
. پذير سـاخته اسـت    بيش از پيش آسيب، نفوذ كشورهاي خارجيقبالكه آن را در  كرده،  روبرو  

هـا در قـدرت بـراي        اگر چه در حال حاضر ساختار حقوقي نويني مبني بر مشاركت همه گروه            
 و   دموكراتيـك  تـا اسـتقرار نظـم سياسـي        امـا    ،نظر قـرار گرفتـه     حل بحران هويت و امنيت مد     

 ،رو از ايـن  . هاسـت   راه طولاني و ناهمواري در پيش روي عراقي        ،بخش پايدار  چارچوب هويت 
هـايي كـه بـه روابـط          يكـي از مؤلفـه     ،در شرايط كنوني نيز همانند دوران پادشاهي و جمهوري        

، حاكميـت و    خارجي عراق شكل خواهد داد، مسئله امنيـت و ثبـات داخلـي، حفـظ اسـتقلال                
 ساده نيست    هم   يكپارچگي آن و تأمين بقاي رژيم سياسي است، اهدافي كه نيل به آنها چندان             

  . و پر از تناقض و محدوديت است
هـاي فيزيكـي عـراق        از ديگر واقعيـت    ،تنگناي ژئوپليتيكي عراق و گرفتاربودن در خشكي      

وط انتقـال نفـت از طريـق        م نظامي و توسعه خط    و سياست هج   حتي .نيافته است است كه تغيير    
 ، اهميـت اسـت    واجـد آنچه  .  رهايي بخشد  مزبورهاي   نتوانسته بغداد را از دشواري    هم  خشكي  

 ،اي هاي بالاي ايفـاي نقـش منطقـه        اينكه عراق با داشتن بسياري از عناصر قدرت ملي و انگيزه          
هبـردي در    كـشور را از لحـاظ امنيتـي و را          ،هاي آزاد دارد و اين موضوع      دسترسي كمي به آب   
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 عـراق جديـد بـا ايـن         اين مسئله كه چگونه نخبگان سياسي     . داده است شرايط نامساعدي قرار    
گيـري   انديشي خواهنـد كـرد، در جهـت        رفت از آن چگونه چاره     و براي برون   دشواري برخورد 

  .ردادخارجي عراق اهميتي كليدي 
اقتصادي از  و  داردز   منابع سرشار نفت و گا     ،خاورميانهعراق همچون بسياري از كشورهاي      

اين مؤلفه نيز عراق را در عرصه خارجي        . برخوردار است نيافته    توسعه ،پايه و در عين حال     نفت
ي آن  داشتن ذخاير عظيم نفت و توليد و صادرات بالا        . كند  روبرو مي  يها و تهديدهاي   با فرصت 

دهـد و در      افزايش مي  اش را  كند، توان و قدرت ملي     در منطقه تبديل مي   عراق را به بازيگر مهم      
هـاي ناشـي از    نوسـان  اما آن را در برابـر      ،كند تر مي   گسترده اش را   دامنه سياست خارجي   ،نتيجه

. سـازد  المللي مثل تحريم فروش نفـت، محـدود مـي           فشارهاي بين  ،ويژهه  قيمت بازار نفت و ب    
 بازگـشت  ان امك ـ ،ينـده هـاي آ   يافتن نفت توليدي عـراق طـي سـال         احتمالاً با افرايش و اهميت    

 چرا كه عراق براي بازسازي و آمريكا جهت نيل به اهداف            ،وجود دارد  گذشته    نفتي هاي رقابت
هاي اقتصاد عراق، اقتصاد     ساختار و ويژگي  . صادرات نفت بيشتري هستند    و خود، نيازمند توليد  

  . زند ميپيوند اين كشور را به اقتصاد جهان صنعتي و كمتر به اقتصاد منطقه 
رغم افول ناسيوناليـسم عربـي و تغييـر            به ،اسلامي ولق به هويت فراملي عربي      احساس تع 

هـاي مهـم عـراق     ، جهان عرب را به يكـي از اولويـت    عراق  فكري و نظري رژيم سياسي     مباني
 و   عـراق  - اسـرائيل  ، عـراق  -توان بر روابـط ايـران         مي ،انداز تبديل خواهد كرد و از اين چشم      

بعيد است در آيندة نزديك گشايشي در روابط بغداد و تـل آويـو              . رد نيز نگاه ك   عراق -اعراب  
 بـا  ،هاي سـني و ناسيوناليـستي  ه به ويژه گرو، دولتمردان عراقي،صورت گيرد و به احتمال زياد  

اصرار بر هويت عربي، كشورهاي عرب منطقه را به حضور و ايفـاي نقـش سـازنده بيـشتر در                    
در هماننـد گذشـته      عـراق    ،در همين چارچوب  . ردروند بازسازي كشورشان تشويق خواهند ك     

 ايـن   ،همـه بـا ايـن     . مانـد  هاي هويتي و ارضي بين ايران و اعراب در كنار آنها باقي مي             اختلاف
  بـيش از پـيش  موضوع كه بغداد بايد براساس منافع ملي خود و يا منافع جهان عرب عمل كند،      

  .ر نوسان و سردرگمي خواهد كردگرايي دچا گرايي و عرب قيااش را بين عر سياست خارجي
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